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  به نام يگانه هنرمند

  

  .....آرايه نه چندان بي» بهرام طلوعي«خانة (

در . اي پيچان كه به طبقه بالا راه داردسرسرايي و راه پله         
بهرام « ه ها تصوير نقاشي شدة تمام قد زن ِپاگرد پل
  . در معرض ديد است» طلوعي

هاي گنگ و زمزمه به همراه خنده  (blues)ملودي بلوز         
صداي زمزمه ها . شودچند زن از طبقة بالا در فضا منتشر مي

و كلمات، گاه در فضا برتري دارد اما به ناگاه با خنده هايي به 
  . ريزدهم مي

صداي زنگ در به . ـ كسي نيست) سرسرا(در ديدگاه ما ـ پايين       
.... دوباره و دوباره . شكندرسد اما فضا نميگوش مي

به طرف گوشي . شوداز جمع مهماني خارج مي» مژگان«
  .) داردرود و آن را برميمي» اف اف«
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باز شد؟ البته ! دكتر شمائين؟ بفرمائين تو ....اوه .... بله؟ ) هنوز با ته خنده هاي كمرنگ در صدا(مژگان ـ 

  ) خنددمي..... (

گويد گذارد و رو به بالا ـ به ميهمانانش ـ بلند ميگوشي را مي(       
(:  

  . منتظر باشين ميام.... اومده » دكتر جولايي«... بخشين مي.... ا ! .... » كتايون«! » مريم«مژگان ـ 

  .خوايم رفع زحمت كنيمما كم كم مي... جون طولش ندي ها » مژگان«صداي زني از بالا ـ 

  . حالا كجا؟ بشين خودتو لوس نكن؛ اول شبه) هنوز بلند( مژگان ـ 

  .) شودوارد مي» دكترجولايي«شود و در سرسرا باز مي(      

-همينطور فكرمياين چيه؟ واقعاً به نظر شما اين چيه؟ سعادت؟ منهم .... اوه ) بسيار مزورانه(جولايي ـ 

  .كنم

  گين؟ رو ميچي. سلام دكتر) باخنده(مژگان ـ 

رو به پيشگاه شما، كه در كنار تصوير خودتون، به اينكه بنده از اين جا، سلام بلند بالاي خودمجولايي ـ 

  !مونين، پرتاب كنمشاهكارهاي مجسمه سازي اومانيست يونان مي

  .... اوه مژگان ـ 

  .)آيداز پله ها پايين مي(

  ! زنهانگار خيلي تو ذوق مي... رم عوض كنم نم، ديگه وقتشه كه جاي اين تابلوكفكر مي          

اوج سليقة شما در انتخاب جا براي چنين تصوير زيبايي، ! اين كارو نكنين خانم...... نه نه نه جولايي ـ 

  . متبلوره

  خوش اومدين دكتر از ديدنتون تعجب كنم؟ ..... خب مژگان ـ 

  جا ميام كه تعجب كنين؟ مگه من كم اين) با تكخندي بلند(جولايي ـ 
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  ! بي دعوت، هيچوقت، اين موقع شمارو نديده بوديم! خبمژگان ـ 

  . كردم من هميشه اينجا دعوت دارمفكر مي) با كنايه(جولايي ـ 

آخرين تو دورة مطلقاً زنانة من و همكارانم كه الان طبق بالا دارن  اگه بخواين! البته دكترمژگان ـ 

  ! كنه، شركت كنيندقايقش رو طي مي

  .» !بلوز«! زدمتون، حدس ميبايد از ترنم موزيك مورد علاقه! يعني كه من مزاحم شدم! هومجولايي ـ 

م با آشناي ساليان دورمون هم تونييعني ما نمي! شوخي منو به دل نگير دكتر) كنددلجويي مي(مژگان ـ 

  شوخي بكنيم؟

  كردم؟ .... چرا خانم؟ چرا؟ بنده اعتراضي نكردم جولايي ـ 

  .... خب گفتم شايد شما مژگان ـ 

  ! نيست» بهرام«ظاهراً ) كمي سكوت(حرفشم نزنيد جولايي ـ 

  .... دونيد كه مي.... مخصوصاً اين روزها . تا اولهاي شب معمولاً نيست... بله مژگان ـ 

  بازهم كتابخانه؟ جولايي ـ 

  . شو تغيير بدهخواد برنامهبه نظر مياد ديگه نمي. بلهمژگان ـ 

  منظورتون چيه؟ جولايي ـ 

اما ! رفت كتابخونهكنه تا شروع كار بعدي مياون معمولاً وقتي كه نوشتن ِ كاري رو تموم ميمژگان ـ 

  .... الان 

  ه كه هيچ كاري رو شروع نكرده؟يعني حدود دو ماهجولايي ـ 

اصلاً . تونه روش كاركنهروز پيش يك داستان بلند شروع كرده، ولي نمي 40چرا اتفاقاً حدود مژگان ـ 

ره اونجا و تو كتابخونه مي. گه بوي پوسيدگي كاغذهارو دوست دارممي. ذاره كناررو نميكتابخونه
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كنه از خونه، سعي ميكتابهايي رو هم كه اونجا ميدونم تا اونجايي كه من مي. گردهول مي

  . هاي كتابخونه باشنقديمي ترين موجودي

دادم كه خودش هم البته چون احتمال مي! كه مزاحمتون شدم»ِ بهرام«راستش من هم بخاطر جولايي ـ 

ي خونه باشه، توضيحات لازم رو توي كاغذ براتون نوشتم كه ظاهراً با نبودش به اين هم نياز

  . تونم شفاهي به عرضتون برسونممي. نيست

  ! بفرمائين) بي تقاوت(مژگان ـ 

كنم بايد تا حد امكان خلاصه و تصور مي! خانوم» مژگان«دونم چه جوري بهتون بكم نمي جولايي ـ 

  . به خصوص كه اين لگن رو بدجايي پارك كردم) با خندة قباسوختگي. (سريع بگم

  خواين گلويي تازه كنين؟چيزي ميل ندارين؟ نمي.... ردم بپرسم راستي من فراموش كمژگان ـ 

  .متشكرم..... اوه نه ) كمي دستپاچه(جولايي ـ 

  شينيد؟ نميمژگان ـ 

  ! ممنون. همينجوري راحتمجولايي ـ 

  . من رنجيديد دكتر خوب پس من مطمئنم شدم كه شما از شوخي) چيزي كشف كرده(مژگان ـ 

  ! نه.... نه .... اوه جولايي ـ 

  ... اين رنجش اينه كه حتماً شامو پيش ما بمونين وگرنه  و تاوان) دهدامان نمي(مژگان ـ 

مطمئناً بعدها فرصت ) خنددمي.(شم مادموازلمن خيلي زود وسوسه مي! حرفشم نزنينجولايي ـ 

  ! تونو روي سرم حس كنمشه كه ساية لطفمناسبتري پيدا مي

  ! وارماميدمژگان ـ 
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كه من از » تيموري«متأسفانه تشخيص دكتر ! گفتنش آسون نيست) كشدنفس عميقي مي(جولايي ـ 

  ! خواسته بودم بره پيشش، زياد جالب و خوشحال كننده نيست» بهرام«

  خب؟ ) كنجكاو(مژگان ـ 

  . بالقوه پارانوئيكه» بهرام«اون معتقده كه جولايي ـ 

  يعني چي؟ مژگان ـ 

اون الان از نظر روحي و رواني تو مسيري افتاده كه به يك بيماري .... چه جوري بگم؟  يعنيجولايي ـ 

به نظر . توضيحش براي من كه روانشناس نيستم، كمي سخته.... شه پارانوئيد حاد منتهي مي

افراد اگر اين جور ! كنهدر خونه يا بيرون فرقي نمي..... رسه كه اون به توجه بيشتري نياز داره مي

احساس تنهايي و بي كسي ! البته تدريجاً. شههمه خصومت آميز مي مداوا نشن، احساسشون به

مهمترين محركشونه كه با گسترش كانون توجه بهشون احتمال بهبود هست؛ وگرنه اونها كم كم 

كنن كه خودشونو ميگيرن و با وجود سوء ظن به اطرافيانشون مدام تلاش دربرابر همه گارد مي

نتيجه . گردن و دنبال تسلط مطلقندمدام دنبال پوزيشن موجه حق به جانب مي! ننتثبيت ك

مثل افسردگي، . همچين روندي استيصال مطلقه و ممكنه فرد دچار انواع بيماريهاي رواني بشه

  متوجه هستين خانم؟ ! ..... يل به نابودي ديگران وخودخصومت و حتي م

  ! اوهوممژگان ـ 

  ين؟ پس چرا ساكتجولايي ـ 

  چي بگم؟ .............. مژگان ـ 

  كاملاً روشنه؟ سؤالي چيزي ندارين؟ جولايي ـ 

  خطرناكه؟ مژگان ـ 

  براي خودش يا اطرافيان؟ ) كمي با كنايه(جولايي ـ 
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  كنه؟ فرقي هم ميمژگان ـ 

  . بيشتر براي خودش) كندفكورانه مكثي مي(جولايي ـ 

  و براي اطرافيان؟ ..... مژگان ـ 

  . خالي از خطر نيستجولايي ـ 

  ! ادامه بدين دكتر) دهدتكاني به خود مي(مژگان ـ 

  . بايد بهش فرصت و ميدان داد كه مكانيزم جبرانشو به كار بگيرهجولايي ـ 

  يعني؟ مژگان ـ 

خونه يا حوزه ... اي كه براش اهميت بيشتري داره درهر زمينه. عني بهش توجه بيشتري بشهيجولايي ـ 

  ! تر بهش برسينششمام بي. هردو مهمن! اشندگينويس

  ! كنهكردم اين شمارو ناراحت ميفكر مي) با كنايه(مژگان ـ 

  ...............جولايي ـ 

  اي نيست بخواين اضافه كنين؟ چيز ديگهمژگان ـ 

  ! يك چيز بسيار مهم و حياتي! چراجولايي ـ 

  ! خبمژگان ـ 

دونم نمي. توي شرايط روحي بدي قرار داره. بلكه هر آن ممكنه بشهاون پارانوئيك نيست، جولايي ـ 

  چرا؟

  خواين من حس كنجكاويتونو در اين مورد ارضاء كنم؟ ميمژگان ـ 
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  ! دونيداگه چيزي ميجولايي ـ 

  . دونم هيچ مشكلي ندارهتا اونجايي كه من ميمژگان ـ 

  توي خونه و كار؟ جولايي ـ 

  . كنم بلهفكرميمژگان ـ 

  هردو؟ جولايي ـ 

  حدسش خيلي مشكله؟ مژگان ـ 

اش، با داشتن اون به قوارة خودش نويسنده شهيريه و در مورد وضعيت خونوادگي. ظاهراً نهجولايي ـ 

  ..... من تصورم اينه كه ...... زني مثل شما 

منو در  شغلي به هرحال بايدگرفتاريهاي. اگه خودش مشكل درست نكنه، موردي نيست) سريع(مژگان ـ 

  . نظر بگيره

نامه تون به كار تأليف اون واژه..... راستي يادم رفته بود .) خواهد از بحث خارج شودبا خنده مي(جولايي ـ 

  كجا رسيده؟ 

  ! ئهخيلي حجيم! موندم» گاف«هنوز توي مژگان ـ 

  ......... با اين حساب، پيشرفت كار جولايي ـ 

نامة موضوعي با منابع ترجمه شدة محدود يك واژه. طاقت فرسات بسيار كند و) كندكامل مي(مژگان ـ 

  . تصور دشواري كار روي چنين چيزي زياد سخت نيست...... 

تون اش براي شما دستيابي به دومين جايزة كاريولي اميدوارم نتيجه! اسديوانه كننده! اوفجولايي ـ 

  . باشه

  . متشكرممژگان ـ 
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  . كنهلي خوشحال ميدونين كه منو خيميجولايي ـ 

  . اين از لطف شماستمژگان ـ 

تون شده، رؤيائيه كه كه نصيب كار قبلي» جايزه شاهنشاهي بهترين كتاب سال«به هرحال جولايي ـ 

  . كننخيلي از اين قلم بدستهاي ريز و درشت، هرلحظة عمرشون دارن هزاران بار مرورش مي

  ! اوتهاما اين يكي خيلي متف) با نيم خند(مژگان ـ 

  ! با اين وجود از مغز و قلم شما مياد بيرونجولايي ـ 

  ! اينو گذاشتم به حساب تعارفمژگان ـ 

  ..... اصلاً اينطور .... اوه نه جولايي ـ 

  ! جون  »مژگان«!  «مژگان« صداي زني ازبالا ـ

  ! ببخشين! » كتي«اومدم ) بلند(مژگان ـ 

  . من خيلي وقتتونو گرفتمجولايي ـ 

  . لطف كردين تشريف آوردين..... كنم خواهش ميمژگان ـ 

  . بهتر بشه» بهرام«با اين حال اميدوارم حال جولايي ـ 

  . شهميمژگان ـ 

فكر كردين كه كمكي از دست ..... حالا بازهم اگر .... اوهوم ) »مژگان«دستپاچه از نوع پاسخ (جولايي ـ 

  ..... من برمياد 

  . شما هميشه براي من بيشتر از يك كمك و دوست صرف بودين دكتر) محكم(مژگان ـ 
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من اميدوارم لايقش ..... من ...... اين نهايت لطف شماست ..... اين ...... اوه ) خندة دستپاچگي(جولايي ـ 

  . باشم

  . هستينمژگان ـ 

  . متشكرمجولايي ـ 

  پس فردا، شب چطوره؟ مژگان ـ 

  براي چه منظوري؟ جولايي ـ 

  ! براي اينكه شام دور هم باشيم، بلكه جبران امشبو بكنه) با نيم خند(مژگان ـ 

خوشحال ! كنم مزةّ آخرين بيفتكتون با سالاد روسي، زير دندونام باشهفكر مي) با خوشحالي(جولايي ـ 

  ! شم اگه تكرار باشهمي

  ! پس دستورشم خودتون فرمودين) خنددمي(مژگان ـ 

  دردسري نباشه؟يي ـ جولا

  ! پس فردا! بينمتون دكترمي....... نه اصلاً مژگان ـ 

شب .... خبُ ! جان، بمونه براي همون شب كه خودم تقديمش كنم» بهرام«پس سلامم به جولايي ـ 

  ! خوش

  ! شب خوشمژگان ـ 

  . احتياج به توجه داره» بهرام«) مكث ـ در آستانة خروج(جولايي ـ 

  ! شما نگران نباشين دكتر )دة تصنّعيبا خن(مژگان ـ 

  ! با اجازه) آرامتر. (بسيار خبُجولايي ـ 
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  ! خوش اومدينمژگان ـ 

  .) عصبي است» مژگان«. شود خارج مي» جولايي«(       

  . لابد بايد آسه برم آسه بيام كه آقا لك برندارن! پارانوئيك...... هه ) تكخند! (» بهرام«) زيرلب(مژگان ـ 

گيراند ـ در سكوت، صداي مداوم موسيقي و سيگاري مي(        
چند . رسدبيشتر به گوش مي خنده هاي ملايم طبقة بالا

  :)لحظه اي بعدتر

  ! مهم نيست! ..... لعنت.... آه ) زيرلب(مژگان ـ 

همزمان در باز . پيونددرود و به مهماني مياز پله ها بالا مي(       
  .)شودهمراه خبرنگاري جوان وارد مي به» بهرام«شود و مي

  فرمودين اسمتون؟ ! كنمبفرمائيد خواهش ميبهرام ـ 

  . »پگاه«از روزنامة » مسعود شوري«خبرنگار ـ 

  . كنممن مرتب فراموش مي..... بله ..... آه بهرام ـ 

  . اشته باشهرامي دخلاقي مثل شما اصولاً نبايد ذهن آنويسندة ! تعجبي نداره) با خنده(خبرنگار ـ 

  ! تعارفات رايجبهرام ـ 

  ! ابداًخبرنگار ـ 

شما راحت ) بلند! (بازهم؟...... اينجا چه خبره؟ واي ) متوجه سرو صداي طبقة بالا شده ـ زيرلب(بهرام ـ 

   !»پگاه«باشين آقاي 

  ! از روزنامة پگاه! » طلوعي«جناب » شوري«خبرنگار ـ 
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من تا چند دقيقة ديگه در خدمتتون خواهم ! به هرحال راحت باشين! بايد منو ببخشيد.... اوه البته بهرام ـ 

  . بود

  . متشكرمخبرنگار ـ 

  !» مژگان«! » مژگان«) بلندتر(بهرام ـ 

  .)شودبه كندي بر بالاي پله ها ظاهر مي» مژگان«(

  اومدي؟ ) بي حالت(مژگان ـ 

  ) به دنبال اسم..... (آقاي ..... كنم مي معرفي.... ا .... آره بهرام ـ 

  !» مسعود شوري«) اي كمرنگبا خنده(خبرنگار ـ 

  ! از روزنامة پگاه.... بله بهرام ـ 

  . خوشوقتم آقامژگان ـ 

  . »طلوعي«من هم خوشوقتم خانم خبرنگار ـ 

كم حواسي خودم، بيني، ايشون براي مصاحبه تشريف آوردن و متأسفانه من با همونطور كه ميبهرام ـ 

در حاليكه من بايد پيش از ) خنددمي! (ايشون رو وادار كردم كه همزمان با خودم وارد خونه بشن

  ! ايشون خونه بودم

  . به هرحال اصل قضيه تفاوتي نكرده! كنم خجالتم ندينخواهش ميخبرنگار ـ 

  ! دهاي تشكيل دااينجا همسرم گويا جمع دوستانه! چرا يك فرق كوچيكبهرام ـ 

  ! در واقع مزاحم شدمخبرنگار ـ 

  تا كي دوستانت هستند عزيزم؟ ) »مژگان«به ! (ابداً آقابهرام ـ 
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  كنه؟ چه فرقي مي) با خنده تصنعي ـ براي حفظ ظاهر(مژگان ـ 

  . خوب من براي مصاحبه نياز به فضاي آرامتري دارم.) سعي دارد آرام صحبت كند(بهرام ـ 

  !  تونستي منو در جريان بذاريميمژگان ـ 

  ........ ولي خبُ حالا ....... اين درسته بهرام ـ 

دونن كه دور از ادبه من مهمانان از پيش هم حتماً مي» شوري«به هرحال آقاي ) كندقطع مي(مژگان ـ 

  ! مو راهي كنم تا اين مصاحبه تشريفاتي صورت بگيرهدعوت شده

  ....... خانم  البته) كمي دستپاچه(خبرنگار ـ 

  ....... رو » شوري«اميدوارم انتظار نداشته باشي كه من آقاي بهرام ـ 

  ! همين انتظار رو دارم! چرا عزيزم) محكم ـ با خندة قبا سوختگي(مژگان ـ 

  ..... يعني ) گيج(بهرام ـ 

  ! اوهوممژگان ـ 

و خنده هاي بلوري، امر مهمي  »بلوز فانتاستيك«مطمئناً دورة شما با اين ! اين خيلي مضحكهبهرام ـ 

  .....نيست كه بخاطرش مصاحبة من 

بچه ها آخرين كارهاشونو  !»بهرام«مون كاريه اين دفعه، دوره! هست! چرا هست عزيزم) بلند(مژگان ـ 

  ! آوردن كه بخونن

  ؟» ياردپاركر«با ترنم دل انگيز ) كندبه زحمت خود را كنترل مي(بهرام ـ 

  ! عادت داره شعرهاشو با موزيك بخونه» كتي«...... دوني تو كه مي) كندمي خود را لوس(مژگان ـ 
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-به اضافة خنده هاي فوق العاده ظريف كه معلوم نيست توكدوم مصرع شعرش مخفي....... البته بهرام ـ 

  ! شون كرده

» شوري«اي خبُ آق) به خبرنگار! (پرسمحتماً اينو ازش مي.) كندجوش آورده، ولي كنترل مي(مژگان ـ 

  ! خوشحال شدم

  .....اينطور ..... خوام كه بازهم معذرت مي...... البته ....... من ! من هم همينطور خانمخبرنگار ـ 

  ! خداحافظ! پيش مياد! مهم نيست آقا) با آرامش(مژگان ـ 

  ! خداحافظ خانمخبرنگار ـ 

  ! » مژگان«صبركن بهرام ـ 

صحبت » مژگان«به آهستگي با  رود واز پله ها مي» بهرام«(       
  !) كند نشنودخبرنگار تلاش مي. كندمي

  چيه؟ ) بي ملاحظه(مژگان ـ 

  اين حماقتها انقدر اهميت داره؟ . اينطوري شخصيت منو خدشه دار نكن) با حرص(بهرام ـ 

  ! معلومهمژگان ـ 

  ! من به اين آدم قول داده بودمبهرام ـ 

  .ذاشتيبايد منو در جريان ميمژگان ـ 

  گرفتم؟ براي چي؟ براي اينكه توي خونة خودم نيم ساعت غلطي بكنم، بايد از تو اجازه ميبهرام ـ 

حوصلة جر و بحث ندارم ...... اهَ ) دهدادامه نمي....... (گفتم ....... من نگفتم اجازه ) بي طاغت(مژگان ـ 

  . »بهرام«
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  حالا چيكار كنم؟ بهرام ـ 

  . منم خونه نيستم! حبندازش فردا صبمژگان ـ 

  اگه رفت و نيومد چي؟ بهرام ـ 

  اين جوجه خبرنگارا چه ارزشي دارن؟ ! به درك) بي اعتنا(مژگان ـ 

  ! اتفاقاً ايندفعه برام خيلي مهمه) بريده و بي طاغت(بهرام ـ 

اب از صدتا درخواست به دوتاش جو. ذاشتيچرا؟ تا ديروز كه محل سگ بهشون نمي) پرخاشگر(مژگان ـ 

  .داديمي

  فهمي؟ نمي.... الان ديگه فرق داره بهرام ـ 

  ! نه) قاطع(مژگان ـ 

  ! دوني امروز برام چه اتفاقي افتادهتو كه نميبهرام ـ 

  چه اتفاقي افتاده؟ مژگان ـ 

  ! فقط همينو بدون كه ممكنه روزهاي سختي برسن...... تو ضيحش مفصله بهرام ـ 

  ! زندگي با تو سرشار از روزهاي سخته:) شوددور مي بي اعتنا ـ در حاليكه(مژگان ـ 

  ! » مژگان«.) عاصي ـ سعي دارد صدايش بالاتر نرود(بهرام ـ 

- شود و به مهماني ميجدا مي» بهرام«بي اعتنا از » مژگان«(      

مفهومي زيرلب از پله ها پائين  با غرولند نا» بهرام«پيوندد ـ 
  .) آيدمي

  . جوري مشكل ايجاد كنمخواست ايندلم نمي. » طلوعي«ام جناب من جداً شرمنده) پتهبا تته (خبرنگار ـ 
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اميدوارم منو ببخشيد و دعوت منو براي فردا . سمشكل جاي ديگه.) زندآرام سگ نفسي مي(بهرام ـ 

  ! صبح، رد نكنيد

  . رسينشما امروز به نظر آشفته مي. اتفاقاً بهتر هم هستخبرنگار ـ 

كه همون باعث شد قرار .... كه ..... يه گرفتاري برام پيش اومده ...... كمي ...... بله ...... آه بهرام ـ 

  . ملاقات و مصاحبه با شمارو فراموش كنم

  ده صبح خوبه؟ . مهم نيستخبرنگار ـ 

  . ذارم به عهدة شما تا اينجوري شايد جبران مافات بشهانتخابو ميبهرام ـ 

  . رسممن رأس ساعت ده خدمت مي. استاد كنمتمنا ميخبرنگار ـ 

  . هيچ مانعي وجود ندارهبهرام ـ 

  ! پس شبتون بخيرخبرنگار ـ 

  ! شبتون بخير جوانبهرام ـ 

  .)شودخبرنگار دور مي(

 راستي...... ا !  

  .) گرددايستد و چند قدمي باز ميخبرنگار مي(

  ! »شوري«آقاي بهرام ـ 

  ! امري باشهخبرنگار ـ 

  درسته؟ » پگاه«فرمودين بهرام ـ 

  اصلاً باهاش آشنا نيستين؟ ! روزنامة صبحه! »پگاه«بله خبرنگار ـ 
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  !فقط در حد تيتر. اما متأسفانه فرصت تورقش رو نكردم.... چرا ..... اوه بهرام ـ 

با . (خبُ يه روزنامه فرهنگي ـ اجتماعيه با چهارصفحة هنري:) دهدتوضيح بيشتري مي(خبرنگار ـ 

  ! ايمما توي همون چهار صفحه) نيشخند

  خواستم بدونم مسئول روزنامه كيه؟ فقط مي! مشخصه! البتهبهرام ـ 

  اهميتي هم داره؟ ) متعجب(خبرنگار ـ 

  ! تو شرايط خاص فعلي براي من مهم و حياتيهبهرام ـ 

  چه شرايط خاصي؟ خبرنگار ـ 

   !قابل ذكر نيست.... فعلاً ...... اوم بهرام ـ 

  ! » قوامي«آقاي .... بسيار خب خبرنگار ـ 

  ...... » قوامي«.... » قوامي«) زيرلب(بهرام ـ 

  شناسين؟ نميخبرنگار ـ 

  عضو انجمن هستن؟ ! متأسفانه نهبهرام ـ 

  كدوم انجمن؟ خبرنگار ـ 

  ! »انجمن ملّي نگارش«بهرام ـ 

دونم باور اگه بگم نمي) با خنده...... (» نگارشانجمن مليّ «:) كندزيرلب تكرار مي(حقيقتش خبرنگار ـ 

  كنيد؟ مي

  ! به سختي...... خبُ ) آميخته با خنده به نشانة شوخي(بهرام ـ 
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  ! فرمائيدكم لطفي ميخبرنگار ـ 

كنم بتونم ازتون خواهش كنم فردا، جواب اين سؤال منو هم همراه اما به هرحال فكر ميبهرام ـ 

  ممكنه؟ . خودتون بيارين

- فقط مي. پرسمگيرم و ميامشب با ايشون تماس مي! چرا كه نه؟ به راحتي هم ممكنه! البتهّخبرنگار ـ 

  خوام بدونم جواب مثبت يا منفي در مصاحبة ما تأثيري داره؟ 

اميدوارم دير نكنين، چون من به هرحال گرفتاريهاي . من فردا صبح منتظرتونم. دونمفعلاً نميبهرام ـ 

  . ارماي هم دديگه

  ! مطمئن باشين استادخبرنگار ـ 

  ! شبتون بخيربهرام ـ 

  ! خدانگهدارخبرنگار ـ 

شود ـ صداي مداوم و گيج كنندة موزيك و خبرنگار خارج مي(      
فضا،  سكوتدر  اي خنده هاي زنان طبقة بالا، چند لحظه

كند و سيگار روشن مي» بهرام«. يابدمجال يكهّ تازي مي
زيرلب و با .... دهد زند و دودش را بيرون ميعميقاً پك مي
  .) كندخود زمزمه مي

جوجه ! تونن باهام بازي كنناونا نمي. من به اندازه كافي شهرت و اعتبار دارم. ذارمنمي...... هه بهرام ـ 

ناگهان ! (حساب شده و دقيق. بايد حساب شده عمل كنم..... بايد .......... آره ..... تر از اين حرفان 

  ..... خدايا ) مكث! (مرده شور اون احساساتتونو ببره! احمقا) و يكدفعه رو به طبقه بالا

نواي نرم و . افتدروي مبل راحتي مي» بهرام«. پكي ديگر(      
- گيرد و فضا را تسخير ميكه اوج مي» ياردپاكر«مداوم بلوز 

  .كند
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  رود ـ نور مي        

  آيد ـ نور مي        

در سكوت خانه با » بهرام«....... » بهرام طلوعي«خانه         
عصبيتي خاص بر روي ميز ضرب گرفته است ـ لحظاتي چند 

  .)شودوارد مي» انمژگ«دري باز شده . به همين منوال

  دستكشهامو كجا گذاشتم؟ . هوا سردتر شده) مكث. (رممن ديگه مي...... خب ) نسبتاً سريع(مژگان ـ 

  ! ديدي بهت گفتم) آرام و سنگين(بهرام ـ 

  چي رو؟ .) ...... ماندبي صدا برجا مي(مژگان ـ 

  . ساعت ده و ربعهبهرام ـ 

  كه چي؟ ..... خب مژگان ـ 

  !  سر ساعت ده. قرار ما ساعت ده بودبهرام ـ 

  كدوم قرار؟ مژگان ـ 

  . با همون خبرنگار ديروزي ديگه) كمي بلندتر(بهرام ـ 

  يعني دير كرده؟ مژگان ـ 

  . بهت گفتم ممكنه بره و ديگه نيادبهرام ـ 

   ! آهان دستكشام اينجان) مكث(آخه براي چي؟ . فهممنمي.) كنداي سكوت ميچند لحظه(مژگان ـ 

  . پرسي ديروز چه اتفاقي افتادهتو حتي نمي) رقتّ انگيز(بهرام ـ 

  . كنياز بس كه بدخلقي مي. اصلاً فراموش كرده بودم....... اوه ) سرد و خنثي(مژگان ـ 
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  ! كنم؟ ههمن؟ من بدخلقي مي.) خنددعصبي و خاص مي(بهرام ـ 

  ! شو دارم، نه وقتشوكني، نه حوصلهخواي جر و بحث اگه مي» بهرام«ببين ) سريع(مژگان ـ 

  ري؟ كجا داري مي) محكم(بهرام ـ 

  ! كار دارممژگان ـ 

  كجا؟ بهرام ـ 

  .» مجلسي«پيش مژگان ـ 

  ري انتشارات كه چي بشه؟دست خالي مي! تو كه هنوز كارتو تموم نكرديبهرام ـ 

  . دونم چه كاريمم نميخود. ديروز تماس گرفته بود. دارهيه كار ديگه مژگان ـ 

  ! ري؟دوني و مينميبهرام ـ 

  خب چيكار كنم؟ ) عصبي(مژگان ـ 

  ! خواممعذرت مي! برو) شود ـ آرامتركشد و بلند مينفس عميقي مي(بهرام ـ 

اي كه به اين كار دادن، دونم؟ با جايزهچه مي. رو تجديد چاپ كنه» بادها«خواد شايد مي) آرام(مژگان ـ 

  . خورهحسابي نون ميداره » مجلسي«

  چرا نيومد؟ ) زيرلب(بهرام ـ 

  . هنوز انقدرهام دير نيست. ميادمژگان ـ 

  . احتمالش كم نيست كه نيادبهرام ـ 

  . چرا؟ بهم نگفتي چي شدهمژگان ـ 
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  .رو ديدم» شاهيني«ديروز توي كتابخونه، ) زند ـ عصبيقدم مي(بهرام ـ 

  ؟ »شاهيني«مژگان ـ 

  ! رئيس انجمن ملي نگارش.. ......آره بهرام ـ 

  !!! توي كتابخونه؟مژگان ـ 

  ! تماومده بود منو ببينه، ولي تظاهر كرد كه اتفاقي ديده. برنامه ريزي شده بود. تعجبم داره. آرهبهرام ـ 

  خب؟ مژگان ـ 

  شروع كرد به گله و شكايت كه چرا اعلامية انجمنو امضاء نكردم؟ بهرام ـ 

  كدوم اعلاميه؟ مژگان ـ 

. اي كه عليه سختگيريها و سانسور شديد ادارة نگارش، تنظيم كرده بودنهمون نوشته) بي تاب(بهرام ـ 

  ! شون امضاء كردن جز منتقريباً همه

  ! تاينم يكي ديگه از كارهاي ابلهانه) خونسرد(مژگان ـ 

  ! » مژگان«بهرام ـ 

  ! حرفتو بزن..... خبُ مژگان ـ 

. هرچي بهش توضيح دادم قبول نكرد! گفتفقط مي. دادمجال حرف زدن نميتقريباً به من بهرام ـ 

  ! خواي براي دولت خود شيريني كني و از اينجور خزعبلاتگفت مي

  اي داره؟ كارتو چه معني ديگه) با كنايه(مژگان ـ 
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چون عضو كني تو اين مشكلو حس نمي. كه من با اونها نيستم! يه معني كاملاً مشخص) بلند(بهرام ـ 

فهمي؟ حداقل بيشتر مي. اونا گرايشات چپ دارن% 70» مژگان«..... ولي . رسمي انجمن نيستي

  ! عضوهاي فعالشون كه قرار بود امضاي من كنار امضاي اونا خوش رقصي بكنه، اينطورين

  . ضاءكنيتونستي امتو هم مي! اعتراض عليه سانسور. چه ربطي داره؟ بيانية حزبي كه نداده بودنمژگان ـ 

شون عضوهاي غعال و دو آتشة همه. من امضاهارو دونه به دونه ديدم. فهميتو حرف منو نميبهرام ـ 

  ...... اونوقت ....... حزب بودن 

  . كنياش ميالكي داري سياسيمژگان ـ 

  . به صراحت بهم گفت كه بچه ها بدجوري از دستت دلخورن! اصلاً ! نه بهرام ـ 

كني كه من ديرم همينطور داري يه كاري مي. ترسونيداري خودتو بيخودي مي) حوصلهبي (مژگان ـ 

  ! بشه

الان من ! رو ولش كن» مجلسي«اون مرتيكه .) كندناگهاني و بي دليل صدايش را بلند مي(بهرام ـ 

  ! بهت احتياج دارم

  مگه ديوونه شدي؟ ! يعني چي؟ صداتو بيار پائين) معترض(مژگان ـ 

  ! شمدارم مي! شمولي دارم مي! نه) كشد ـ عميقنفسي مي(بهرام ـ 

منو باش كه دارم لي ! خواد بكناصلاً به من چه ارتباطي داره؟ هركاري دلت مي.) افتدراه مي(مژگان ـ 

  !! » طلوعي«روز بخير جناب . ذارملي به لالات مي

  ! » مژگان«اون تهديدم كرده ) بلند ـ از پشت سر(بهرام ـ 

  ) ..........گويدايستد، اما چيزي نميمي( مژگان ـ
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كنن، گفت اگه بخوام ساز مخالف بزنم، علاوه بر اينكه طردم مياي مييه جور مؤدبانه) آرامتر(بهرام ـ 

  دوني يعني چي؟ اين مي) مكث. (كننبرام پرونده سازي مي

  ! بخاطر يه امضاي ناقابل) بي حالت و سرد(مژگان ـ 

  . خوان كه من هم خطشون باشمامضاء نيست؛ اونها ميفقط بحث بهرام ـ 

  ! آدانجمن اون همه عضو داره؛ يه نفر يه چشم نميمژگان ـ 

توي دهة اخير كارهاي موفقي ! باشه، به چشم مياد» بهرام طلوعي«اگه اون يه نفر ! چرا! چرابهرام ـ 

هاي انجمن، به عنوان نيهبيرون داده و نسبتاً از همة اون امضاهاي ريز و درشتي كه پاي بيا

ي مهمي اونها يه همچين مهره ها. ري دارهخوان، اسم و شهرت بيشتر و بهتاعضاي فعال، مي

  ! خوانتوي بازيهاي مهم، برگ برنده مي. احتياج دارن

  تو مطمئني انقدر مهمي؟ ) زندنيش مي(مژگان ـ 

  ! » مژگان«) كند ـ زيرلباي سكوت بهت آلودي ميلحظه(بهرام ـ 

  ! تونن لهت كنناونها مي! سخت نگير عزيزممژگان ـ 

  ! ذارممن نمي) محكم ـ اما هنوز نيش خورده و مبهوت(بهرام ـ 

  چه جوري؟ ) با تمسخر(مژگان ـ 

-كنم و مواضع خودمو صريحاً مي، مصاحبه مي»شوري«امروز با اون خبرنگاره، ) آيدبه خود مي(بهرام ـ 

  ! گم؛ پيش از اونكه برام پاپوش درست بشه

  ! اگه بياد) موذيانه(مژگان ـ 

  ساعت چنده؟ ) گويي چيزي به خاطر آورده(بهرام ـ 

  . ده و سي و پنج دقيقهمژگان ـ 
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  ! خيلي دير كرده) نگران(بهرام ـ 

  ! باهاشون كنار بيامژگان ـ 

  ! ن خودممم. من مال هيچ حزب بي پدر و مادري نيستم) بلند(بهرام ـ 

  تو كي هستي؟ نويسنده؟ داستان نويس؟ ) كنداو نيز صدايش را بلندتر مي(مژگان ـ 

  ! آره) محكم(بهرام ـ 

  خواي بموني يا نه؟ ميمژگان ـ 

  ! مونمميبهرام ـ 

-ميتنهايي با يه تخته شكسته غرق ! » طلوعي«بهاش اينه كه خودتو يه جايي بند كني جناب مژگان ـ 

  ! شي الكي خوش

  ! تو هم انگار بدت نميادبهرام ـ 

- من مثل جنابعالي با تفكر و شعار و فلسفه آش درست نمي. عزيز دلم من داستان نويس نيستممژگان ـ 

كنم بدم به خورد مردم، كه اگه كسي خواست جلومو بگيره، بره تو بوق كنه كه آش اين بابا 

رسونه كه هيچ، هميشه تو هر ي نمياكارم هيچ ضرري هم به هيچ تنابنده! من محققم! مسمومه

يه جوري كج ! گمگم واسه خودته كه مياگه چيزي مي! مي؟هفمي ! راش جا هستباي جامعه

  ! باور كن سخت نيست! سخت نيست! دار و مريز باهاشون سركن

  ! من جلوشون وايميستمبهرام ـ 

قول و قراري كه باهات وعدة آقاي خوش . بيني كهمي. مثل اينكه شروع كردن) با تمسخر(مژگان ـ 

  . مصاحبه داشت نيومده

  ! بايد بياد! مياد) زيرلب(بهرام ـ 
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تم در قبال مواضع! توني در غياب من بشيني و با خودت مصاحبه كنياگرم نياد مي. مهم نيستمژگان ـ 

  ! اراي نذهيچ قرار ديگه. فقط بدون كه فردا براي شام مهمون داريم! همه چيز صريحاً بيان كني

  كي؟ بهرام ـ 

  . »جولايي«دكتر مژگان ـ 

  براي چي؟ بهرام ـ 

  خواد؟علت مي حتماًمژگان ـ 

  ! من حالم خوبه..... بهرام ـ 

در مورد حالت باهات » تيموري«در ضمن دكتر ! شام خوردن با معاينه پزشكي فرق داره عزيزممژگان ـ 

  . موافق نيست

  چطور مگه؟ بهرام ـ 

  . گه بايد مواظب باشيميمژگان ـ 

  كه چي بشه؟ بهرام ـ 

  .گه وضعيت رواني خوبي نداريمي. كه مشكلي پيش نيادمژگان ـ 

مگه اون چيكار كرد كه بتونه دربارة وضعيت رواني من ! يعني چي؟ غلط كرده) شودعصبي مي(بهرام ـ 

  ؟ با خوش و بش و حال و احوال، اين خزعبلات دستگيرش شده؟ حرفي بزنه

ات هم كه شده به خاطر سلامتي! .............. لابد همون كافي بوده پس بيخودي جوش نزنمژگان ـ 

  ! باهاشون راه بيا

  . اونها خيلي بچه تر از اين حرفان كه بتونن منو بزنن زمين) با خود ـ اما بلند(بهرام ـ 

  . رم ممكنه يه خُرده دير بياممن دارم مي! ديدي؟ ديرم شد) عصبي(مژگان ـ 
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  براي چي؟ ) تند(بهرام ـ 

  ! براي همه چيز ازم توضيح نخواه) يكباره(مژگان ـ 

  ! )اي بدترچند لحظه.......... سكوت (

  . خوامبراي چهارشنبه لباس مناسبي مي. بايد بريم نمايشگاه مد. قرار دارم» كتايون«با ) آرامتر(مژگان ـ 

  چهارشنبه چه خبره؟  مگه) آرام(بهرام ـ 

از اين » ادبيات ملّي«حقيق در ي تنفرانس تشريفاتي دربارة عرصه هايه ك! اين شد چهارمين بارمژگان ـ 

  ! هاي مسخرة چند وقت يه بار شو

  ! همه هم مناسب! براي همين شوي مسخره نگران پرستيژتي؟ اين همه سال لباس داريبهرام ـ 

  . به هرحال لازمه! دونينميرو » شو«تو انگار معني مژگان ـ 

كني تا خودي نشون بدي و مطمئنم كه همه تلاشتو مي! لازمه....... بله ) كشدآهي مي(بهرام ـ 

  ! گوشوواره هاي برليان و سرآستين پوستتو، توي سالن كنفرانس، اكسپزه كني

  ! هيچ كدوم اينا به تو ارتباطي نداره! » بهرام«بس كن ) تند(مژگان ـ 

  ! ولي من شوهرتم) آتشي( بهرام ـ

  ! توني نباشيهرلحظه كه دلت خواست مي) ناگهاني(مژگان ـ 

  ! » مژگان«) زيرلب و تكه پاره(بهرام ـ 

  ! من ديگه ديرم شد) با حركاتي تند(مژگان ـ 

  .)رودبطرف در  مي» مژگان«(

  ! تو نبايد انقدر با من نامهربون باشي....... » مژگان«) نه چندان بلند(بهرام ـ 

  .) ايستدمي» مژگان«(
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تو يعني چه ..... هميشه به تو و حمايتت احتياج دارم ..... تو اين شرايط كه نه ..... من ....... من بهرام ـ 

  دوني چند وقته كه لحن حرف زدنت با من، ديگه عوض شده؟ مي) مكث....... (طوري بگم؟ 

  .....) سكوت (

  چرا؟ ) مشتاق(بهرام ـ 

  ......... مژگان ـ 

  ! چرا؟ بهم بگوبهرام ـ 

به » مژگان«. شكندصداي زنگ در سكوت صحنه را مي(       
  .) رودسمت اف اف مي

  ! بفرمائيد! ..... شما دير كردين آقا...... بله؟ مژگان ـ 

  س؟ خبرنگاره) سريع(بهرام ـ 

  ! من رفتم! اوهوممژگان ـ 

  .) رودبه قصد خروج به طرف در مي» مژگان«(

  ! »مژگان«بهرام ـ 

  .) شودخارج مي» مژگان«(

  !  خداي من.... آه مژگان ـ 

شود و خبرنگار ميچند لحظه بعدتر، در مجدداً باز و بسته (       
  .)شودداخل مي

  !» طلوعي«سلام و عرض معذرت جناب خبرنگار ـ 

  ! چهل و پنج دقيقه) سعي دارد محكم باشد و مقتدر(بهرام ـ 
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باور كنيد من موجود .... ميزان قصورمو يادآوري نكنيد ...... دونم مي..... دونم مي) به سرعت(خبرنگار ـ 

  ) خنددمي! (امخوش قولي

  ! كنممنهم به استناد عملتون اينطور فكر مي) به تمسخر(م ـ بهرا

  گين؟ كم لطفي؟ ديروزو چي ميخبرنگار ـ 

اي هم دارم، كمي به هرحال چون من كارهاي ديگه.) سعي دارد تعارفات اوليّه را خاتمه دهد(بهرام ـ 

  . كنممختصر برگزارش مي

عليرغم . بودين كه جواب سؤالتونو با خودم بيارم دير شدحقيقتش، چون اصرار كرده ) جدي تر(خبرنگار ـ 

! رو پيدا نكردم» قوامي«تصوري كه داشتم از ديشب تا اين دقيقه كه در خدمتتون هستم آقاي 

چون بدون هماهنگي نيومده بودن، . صبح هم دوباره رفتم دفتر و منظر شدم! يك اتفاق ساده

  ! دونست براي چيكسي نمي

  ! دونين كه عضو انجمن هستن يا نهساب، شما نميبا اين حبهرام ـ 

  ! متأسفانه بلهخبرنگار ـ 

  .)گيراندسيگاري مي» بهرام«(

  . كنهسرما داره كم كم اذيت مي) نشيند ـ آرام و نجواگونهمي. (با اجازه! متشكرمخبرنگار ـ 

  ! كنيمبه ناچار شروع مي) پكي عميق به سيگار(بهرام ـ 

  شناسين؟استاد مگه شما عضو انجمن نيستين؟ پس چرا اعضاء ديگرو نمي بخشيدميخبرنگار ـ 

اسم اما خيلي هاي ديگه هم هستن كه ! شناسم جووناعضاي فعال رو مي) نشيندخود نيز مي(بهرام ـ 

طبيعيه كه اونارو نشناسم يا به ! درشتشون به عنوان اعضاء ثبت شده اما هرگز نديدمشونريز و

   .خاطر نداشته باشم

  . دمبهرحال من دير يا زود جواب سؤالتونو بهتون ميخبرنگار ـ 
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  ...... حتماً اينكارو بكن آقاي بهرام ـ 

  ! » شوري«) با خنده(خبرنگار ـ 

  . مطمئن باشين كه چند دقيقه پيش از ورودتون اسمتونو به خاطر داشتمبهرام ـ 

  شروع كنيم؟ ! مهم نيستخبرنگار ـ 

اگه . بدونيد كه برخلاف تصور خيلي ها، من مستخدم يا خدمتكار ندارمفقط اينو ! بسيار خببهرام ـ 

  . چيزي لازم دارين بگين خودم قبل از شروع براتون بيارم

  . نيازي نيست. نه ممنونمخبرنگار ـ 

  ضبط همراتون آوردين؟ بهرام ـ 

  ! دهاي كفاف ميبهسرعت دستم براي هرنوع مصاح! نهخبرنگار ـ 

  ! شروع كنين! خيلي خببهرام ـ 

خودتون رو معرفي » پگاه«بد نيست به عنوان مقدمه براي خوانندگان » طلوعي«آقاي ! خبخبرنگار ـ 

  . كنين

يك ديد واقعي تر و ! » شوري«تصور من از خوانندگان يك روزنامه چيز ديگريه آقاي ) جدي(بهرام ـ 

ره كه اي از روزنامه ميص، كمتر سراغ صفحهخوانندة يك روزنامه، هرقدر هم متخص. منطقي تر

رو » بهرام طلوعي«منظورم اينه كه اگه ! توي اون، مسئله مورد بحث براش ناشناخته باشه

اي نشون نخواهد داد و اگر بشناسه ديگه نشناسه به مصاحبة اون با خبرنگار روزنامه هم علاقه

  !قبول ندارين؟! نيازي به معرفي نيست

شناسه، لزوماً داستان نويس رو مي» بهرام طلوعي«اما شما هم قبول كنين،كسي كه ! هالبتخبرنگار ـ 

  . دونه كه اون به عنوان يك فرد حقيقي كيهنمي
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، چهل و سه »بهرام طلوعي«من : دم توضيح مي! بسيار خب. متوجه منظورتون هستم.... اوه بهرام ـ 

  يه؟ كاف! كنيمو و زندگي ميمنويسيميساله، بدون فرزند، با همسر دست به قلم و محققم 

شما در دهة اخير موفقيتهاي شايان توجهي به » طلوعي«آقاي ! خوايناگه شما اينطوري ميخبرنگار ـ 

! رو علاقمند به مصاحبه با شما كرده» پگاه«دست آوردين و شايد همين مسئله باشه كه روزنامة 

، يك جهش مهم در »آينه«حدود هشت سال پيش مجموعة داستانهاي كوتاه شما با عنوان 

برخورد نويسنده رو با زبان و نثر مورد  »آينه«شما با . شد عرصة ادبيات داستاني كشور، قلمداد

توجه دوباره قرار داديد؛ مضاف بر اينكه شكل برخورد شما با جريانات اجتماعي و سياسي اون 

  . سالها، به شكل استعاري و خوش فرم، بسيار قابل توجه بود و تازگي داشت

  ) فرازي ديگر از بحث.......... رفت و برگشت نور (

كنم كه من بنا به دلايلي از امضاي اون امتناع كردم اما اينجا و از طريق روزنامة شما، اعلام ميبهرام ـ 

شه و باعث خلق چيزي خط مشي ادارة نگارش باعث بدبيني همه نسبت به سيستم و نظام مي

ماشين خلاقيت اگر اينطور زير منگنه و ! »ادبيات عقده مند«ذارم رو ميشه كه من اسمشمي

  .قدرتمند دولتي تغيير شكل بده، چيز حاصله مطلقاً قابل ارائه نخواهد بود

  من اينهارو بنويسم يا نه؟ ! »طلوعي«آقاي ) گويي دست از نوشتن كشيده(خبرنگار ـ 

  اي اينجا اومدين؟ براي منظور ديگه) عصبي(بهرام ـ 

  خواين چاپ بشه؟ مگه نمي..... ولي خبرنگار ـ 

  ! اين بار اصرار دارم كه چاپ بشه !چرابهرام ـ 

  ) فرازي ديگر..... رفت و برگشت نور (

متوسط به  طبقة متوسط و«شه سراغ كرد؟ چرا شخصيتهاي آثار شمارو در طبقة خاصي ميخبرنگار ـ 

  »!و در يك مورد طبقة اشراف! بالا

كنم رمان كوتاه كار ميكنم كه دارم روي يك اضافه مي! البته به طور مشخصي فكر ده نيستبهرام ـ 

   !سكه شخصيتش يك كارگر ساده
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  !جداً ؟) با ذوق(خبرنگار گـ 

به  .همونطور كه گفتم فكر شده و طراحي شده نيست! اما اسم و رسمش بمونه براي بعد..... بله بهرام ـ 

يعني فرم ومحتواست كه شخصيتهاي . محتوا و فرم انتخاب شده براي ارئه محتوا، بستگي داره

  ! دهورد نظر خودشو به نويسنده پيشنهاد ميم

  )فرازي ديگر...... رفت و برگشت نور (

ها و فلسفه فكري شمارو از هتونيم با ديد موشكافانه و دقيق ديدگاما مي! »طلوعي«ولي آقاي خبرنگار ـ 

  ..... دل آثارتون بيرون بكشيم 

روشنتون كنم تا احتمال به خطا رفتن رو هم بذاريد خودم به صراحت در اين مورد ) كندقطع مي(بهرام ـ 

هرجايي . هستم و خواهم موند» دموكرات ايده آليست«من از ابتدا و هميشه يك ! ازتون بگيرم

طالب حركت به سمت آرمانهام . كنمام منافاتي ببينم، تغيير طلبي ميكه با ايدهĤلهاي ذهني

! چاپ نگرفت چندان خوشاند نباشه كه اجازة» نجواي آتش«هستم حتي اگر بعضي اوقات، مثل 

  . در ضمن با هرگونه قدرت نمايي هاي فاشيستي و سلب آزاديهاي دموكراتك مخالفم

  .) بحث تمام شده است...... رفت و برگشت نور (          

  ! خسته نباشي...... اوف بهرام ـ 

  ! زودتر چاپش كن! ..... لازم بود..... آه ..... لازم بود خبرنگار ـ 

  ! كنم بدون تغيير وكم و كاست، چاپش كنازت خواهش ميبهرام ـ 

خوام يه عكس مي .. .....حالا لطفاً بي حركت ) مكث. (نسخة نهايي رو ميارم خودتون ببينينخبرنگار ـ 

  . كوچك ازتون بگيرم

  .) گيردعكس مي(

  ! فقط عجله كن پسر) نجواگونه(بهرام ـ 

  ؟ »طلوعي«چي سده آقاي ) آرام و صميمي(خبرنگار ـ 
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  ! فقط چاپش كن...... تو بهرام ـ 

پكي عميق به سيگار و سپس له شدن باقيماندة آن در (       
  ) زيرسيگاري

  تونم بكنم؟ شخصي مي..... يه سؤال خبرنگار ـ 

  ! بپرسبهرام ـ 

با تصويري كه از ..... ولي ..... بخشين البته مي..... حقيقتشو بخواين ) با تته پته و ترديد(خبرنگار ـ 

توي زندگي شخصي ..... خوام مي باز معذرت .. .....كردم كه كارتون توي ذهن داشتم، فكر مي

  .....تون هم 

  خوشبخت تر باشم؟ ) كندقطع مي(بهرام ـ 

  ..... يه جوري رومانتيك تر، با همسرتون .... البته نه دقيقاً اينطوري خبرنگار ـ 

من حالم خوش ! كنننويسن، اما زندگي نمينويسنده ها، اغلب، زندگي رو مي) آرم و درخود(بهرام ـ 

  ..... اگه ممكنه .... نيست جوون 

  . خوامبازم معذرت مي. كنمتركتون مي! »طلوعي«همين الان آقاي خبرنگار ـ 

شود و به بلند مي. كندخبرنگار تند و تيز وسائلش را جمع مي(      
  .) رودسمت در مي

، من اون حس رمانتيك و عاشقانه رو خيلي خوب تجربه »شوري«اما آقاي ) با همان لحن( بهرام ـ 

  دوني؟ مي.... كردم 

  .من عذر خواهي كردم) دستپاچه(خبرنگار ـ 

  بيني توي پاگرد پله ها؟ اون تصوير قدي رو ميبهرام ـ 

  .گرفتن» بادها«جايزة شاهنشاهي كه به خاطر رمان تصوير همسرتون با ...... البته خبرنگار ـ 
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  . درست از همون سال رابطة ما، بي علتّ، مختّل شد) هنوز آرام و درخود(بهرام ـ 

  ! سه سال پيش) زيرلب(خبرنگار ـ 

  . دهكارمه كه بهم اميد مي! فقط كار. ام راضي نيستمديگه از زندگي. آرهبهرام ـ 

  ...............خبرنگار ـ 

  ! هه..... دونم گم؟ خودمم نمياما اينارو چرا به تو مي) خوردگويي تكاني مي(هرام ـ ب

  ! اعتماد كنين! »طلوعي«مونه آقاي بين خودمون مي) دلسوزانه(خبرنگار ـ 

از ايران . من جوون، دوست خيلي خوبي داشتم كه، الآن فراريه....... من ) از خود بيخود است(بهرام ـ 

آهي ! (ابله! ك حزب و توش غرق شديبخاطر اينكه رفت توي ..... اينكه احمق شد بخاطر ! رفته

اين هم يك دليل ديگه براي ..... هه ..... اين حزب حتي نزديكترين دوستمو ازم گرفته ) كشدمي

- به اون مي..... شايد اين حرفامو .... اگه اون بود، شايد ) خنددبا دردي دروني مي...... (مخالفت 

  ! مفصلتر..... گفتم 

  ! كه منو دوست كوچيك خودتون بدونيد...... اميدوارم ! خلي متأسفمخبرنگار ـ 

  ! »مسعود«...... يعني اميدوارم كه باشي ! هستي! برهام ـ هستي

  ! اگه لايقش باشمخبرنگار ـ 

  ! تلف شد! شاعر بود...... يعني ! اونهم نويسنده بودبهرام ـ 

  .............خبرنگار ـ 

  ! »مسعود«روز بخير ) رودبيشتر و بيشتر درخود فرو مي(بهرام ـ 

  . انگار داره برف مياد) درآستانة خروج! (خداحافظ! »طلوعي«روزتون بخير آقاي خبرنگار ـ 
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كند ـ به در تنهايي مكثي مي» طلوعي«خبرنگار رفته است ـ (       
برف، چون تنديسي بي رود ـ تنها و خيره به طرف پنجره مي

رود ـ در حركت در عمق برجاي مانده است ـ نور مي
بازگشت نور، دوباره همان فضاست ـ فرداي آنروز، فضاي 

. رسدبه گوش مي» ويوالدي«صحنه در يكي از آهنگهاي 
» مژگان«روي پله ها نشسته و به عكس » جولايي«دكتر 

  .) شود با نوشيدنيوارد مي» مژگان«. خيره است

  !بفرمائيد. روي پله ها چرا دكتر؟ براتون نوشدني آوردم....... اوه ژگان ـ م

  كار كيه؟ . اين تصوير شما خانم، بي نظيره) كشدآهي مي(جولايي ـ 

از اون جوجه هنرمنداي . كرديمكه براي امرار معاشش از اين كارا يه نقاش جوان ....... هه مژگان ـ 

  . شنزندگي تبديل به كاسبهاي كنار خيابوني ميآليست كه بعداً زير منگنة ايده

  ! بي نظيرهجولايي ـ 

  بيندش بايد اينو تكرار كنيد نه؟و شما هربار كه ميمژگان ـ 

  شه نگفت؟مگه ميجولايي ـ 

  ! الآن نوشيدني! شه به موقع گفتميمژگان ـ 

پذيرايي بي ! خانم» مژگان«من امروز حسابي شرمندة شما شدم .) آيدشود و پيش ميبلند مي(جولايي ـ 

  ......دونيد من بسيار دوست دارم بديل، با آهنگي كه شما مي

  . پسندم اما به خاطر علاقة شما گذاشتمشرو زياد نمي» ويوالدي«هرچند كه خودم ) با خنده(مژگان ـ 

  ! اين يعني بزرگواريجولايي ـ 

  ! اين يعني علاقه به راضي كردن يك دوستمژگان ـ 
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  ! متشكرم! خيلي متشكرم خانم.) خنددبلند و سركيف مي(ـ جولايي 

  ! كنمخواهش ميمژگان ـ 

  . اندازهپيش مي اين تصوير شما، منو ياد سه سال) كشددوباره آهي مي(جولايي ـ 

  . »بهاره«تون از روزهاي جدايي) بسيار آماده. سريع و تيز(مژگان ـ 

  ....دقيقاً ..... دقيقاً جولايي ـ 

  . بله تقريباً همون موقعها بود كه من اين جايزه رو گرفتممژگان ـ 

  . گذرهو حالا سه سال ميجولايي ـ 

  ازش خبري دارين؟ مژگان ـ 

  ؟ »بهاره«از جولايي ـ 

  ! اوهوممژگان ـ 

وهنوز هم . برگشته پيش مادرش تواون محله هاي پائين دونم كهفقط مي. نه به اون صورتجولايي ـ 

  . معلمه

  . اون لايق شما نبود دكترژگان ـ م

  چي بگم؟ جولايي ـ 

. كردشو با شما زياد و زيادتر مياي كه از همون پائين با خودش آورده بود، فاصلهافكار زنگ زدهمژگان ـ 

  ! وم شدمهمون بهتر كه ت

  ! اينجوري راحتترم...... حق با شماست . آره) خنددبه زحمت مي(جولايي ـ 

  ! و من هم) كنايي(مژگان ـ 
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  چي فرمودين؟ ) خوردجا مي(جولايي ـ 

و هم ازدواج من و » بهاره«هم ازدواج شما و ! دونين دكتر، ازدواج هردوي ما اشتباه بودميمژگان ـ 

  ! » بهرام«

  ....... يعني شما ...... شم متوجه نمي) دستپاچه(جولايي ـ 

دونين من لحظه به مي! رچند كمي سخت باشهه. هميشه براي پذيرش حقيقت فرصت هستمژگان ـ 

  ! هميشه. كردمدرك مي» بهاره«لحظه مشكلات شمارو با 

  ...... يعني جولايي ـ 

  . دادممن حقو به شما ميمژگان ـ 

  .....يه سري خواسته هايي داشت كه كاملاً منطقي بود ولي من با نوع » بهاره«البته جولايي ـ 

  . كرديدكاري كه بايد از سه سال پيش مي! رو فاموش كنيد دكتر» هبهار«) كندقطع مي(مژگان ـ 

  . من تقريباً همينكارو كردمجولايي ـ 

  ! نطوري هردومون راحتتريميا! خوبهمژگان ـ 

گشايد تا متعجب و رنگباخته دهان مي» جولايي«دكتر (        
-كلام را در دهانش مي چيزي بگويد اما صداي زنگ در،

  .) خشكاند

  ! باشه» بهرام«بايد مژگان ـ 

  .)رودشود و به طرف گوشي اف اف ميبلند مي(          

  .»ِبهرام«..... گفتم كه ) گذاردگوشي را مي(بله؟ ) داردبرمي(مژگان ـ 

  ! چقدر خوب..... ا ) همچنان دستپاچه(جولايي ـ 



 ��ق

 

38 

 

  !  اگه چيزي ميل دارين بگين! راحت باشين دكترمژگان ـ 

  ! متشكرم...... فعلاً هيچي ...... نه نه جولايي ـ 

  .)شودوارد مي» بهرام«شود و در باز مي(     

  ! مشتاق ديدار! سلام دكتر) كمي پريشان(بهرام ـ 

  .....سلام بر جناب مستطاب، استاد شهير و قدر، جناب جولايي ـ 

  .در صدر وزارت بهداشت بنشونماي شدم شمارو دم اگه كارهخب دكتر، قول مي) با خنده تعارفي(بهرام ـ 

  !» طلوعي«بدون اين وعده ها هم ما ارادت داريم آقاي جولايي ـ 

  ! خوش اومدين دكتر) جدي تر(بهرام ـ 

  ! به لطف صاحبان اين بارگاهجولايي ـ 

  . خستگي و كمي پريشاني منو ببخشيد دكتر. متعلق به خودتونهبهرام ـ 

  اي پيش اومده؟ مسئلهجولايي ـ 

  ! خسته نباشي خانم) »مژگان«به . (گذرهميم ـ بهرا

  ! مرسي) نه چندان گرم(مژگان ـ 

  كسي به من زنگ نزد؟بهرام ـ 

  منتظر تلفن كسي هستي؟مژگان ـ 

  . ، زنگ زده باشه»شوري«گفتم شايد اون جوون، بهرام ـ 

  چاپ نشده؟ ) با مكث! (هيچ كسمژگان ـ 

  ! هنوز نهبهرام ـ 
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  . تو تازه ديروز مصاحبه كرديمژگان ـ 

  ! شدخب امروز بايد چاپ ميبهرام ـ 

  ! شهصبرانه منتظر چاپ مصاحبهجان، بي» بهرام«بينم كه برخلاف هميشه مي.... اي بابا جولايي ـ 

  روزگارو چه ديدي دكتر؟ ) با شوخي(بهرام ـ 

  . جداً برام جالبه) جدي(جولايي ـ 

  . استثنائاً اين برام مهم و ضروريهبهرام ـ 

  ! اميدوارم زودتر حل بشهجولايي ـ 

  .بفرمائين. كنمئين خواهش ميشما همينجوري سرپا موندين كه چي؟ بفرما...... آخ بهرام ـ 

  . دكتر هروقت ميل داشتين بفرمائين شامو سرو كنممژگان ـ 

  اس؟ يعني آماده) مشتاق(جولايي ـ 

  ! البتهمژگان ـ 

  . شايد تا نيم ساعت ديگه بد نباشه! عاليهجولايي ـ 

  . هرجور ميلتونه! بسيار خوبمژگان ـ 

  ! ممنونجولايي ـ 

  .) رودمي» مژگان«(   

از كجا انقدر تبحر و » تيموري«نم اين دكتر عاليقدر شما، جناب خب آقاي دكتر، بفرمائيد ببيبهرام ـ 

شونو تونن درصد ناراحتيزدن با مراجعين، ميدانش كسب كردن كه با خوش و بش كردن و گپ 

  تعيين كنن؟ 
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  ! فهممنمي..... ا جولايي ـ 

  ! گويا ايشون تشخيص دادن كه وضع رواني خوبي ندارمبهرام ـ 

  . به هرحال روانكاوي علم عجيب و غريبيه...... خدانكنه ..... نه ) با خنده قباسوختگي(جولايي ـ 

  كه اوضاع به ساماني نداريم؟ يعني ما باور كنيم بهرام ـ 

بيشتر حكم اخطارو داره » تيموري«گفته هاي دكتر ! گيريشما چقدر سخت مي...... اي بابا جولايي ـ 

  ! ضرري نداره اگه جديش بگيرين....... 

  يعني چه كار كنم؟ بهرام ـ 

ن توصيه هاي لازم البته م. تون كم كنيدكمي از درگيريهاي عصبي! به خودتون فشار نيارينجولايي ـ 

  . خانم هم كردم» مژگان«رو به 

  ؟ »وضعيت رواني خوبي نداري«يعني چي كه . رو برام باز كنيد» تيموري«خواد حرف دلم ميبهرام ـ 

  ؟»ِتيموري«اين گفتة دكتر جولايي ـ 

  ! گهمي» مژگان«بهرام ـ 

  اينطوري به شما گفته؟ ) متعجب و آرام(جولايي ـ 

  چطور؟ ! اوهومبهرام ـ 

  . دونم چطور به شما بگمنمي..... يعني ! ....... هيچيجولايي ـ 

  .) شوددوباره وارد مي» مژگان«(

  ! يعني تو وضعيت رواني خوبي نداري. »بهرام«وجود نداره  توضيح بهتر از اينمژگان ـ 

  شنوين دكتر؟ميبهرام ـ 
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  ! خانم» مژگان«.... ا جولايي ـ 

  ! به عبارتي هرآن ممكنه به هم بريزي) رحمبيمحكم و (مژگان ـ 

  .) شودنزديك مي(

  . »مژگان«احساسم اينه كه تو خوشحالي ) مكث ـ با ناراحتي(بهرام ـ 

  جدي؟ ) تلخ(مژگان ـ 

  ! اوهومبهرام ـ 

  ! دونم كه خيلي دوست دارينمي. قهوة داغ دكتر) به دكتر(مژگان ـ 

  ! متشكرم.... مت .... مت ) داردبرمي(جولايي ـ 

  گين دكتر؟ خب چي ميبهرام ـ 

  . »بهرام«توني از من بپرسي ميمژگان ـ 

  . پرسماز تو هم مي! بعدا! »مژگان«بعداً ) با عصبيت فروخورده(بهرام ـ 

  . من راستش كمي گيج شدم......... من ) با دستپاچگي......... (ببخشيد جولايي ـ 

اي از روزهاي زندگي سه شما شاهد نمونه! ...... راحت باشين! ......... راحت باشين دكتر) ايهبا كن(بهرام ـ 

اينكه آيا ) بلند، شمرده و عصبي! (مدام در تب و تاب دريافت يك حقيقت. سال اخير من هستيد

  همسرم هنوز هم منو دوست داره يا نه؟ 

  ..... البته كه .. ...البته ...... اين چه حرفيه؟ ..... خب جولايي ـ 

  ) شوددور مي. (شي دريافت كنياميدوارم ورزي حقيقتي رو كه در پيِ) كندقطع مي(مژگان ـ 

  . با يك جواب صريح! تو كمكم كن كه بفهمم عزيزم) بلند(بهرام ـ 
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  ...... الآن حضور من اينجا كمي ...... خداي من ...... آه جولايي ـ 

  يا چي؟ » ضروري«، »زيادي«، »دل انگيز«كمي چي دكتر؟) سخت و خشن(بهرام ـ 

  .شايد بهتر باشه من رفع زحمت كنم) شودبلند مي(جولايي ـ 

هر روز با  نمشما باشيد يا نباشيد . باور كنيد حرفمو. اين ارتباطي به شما نداره........ ابداً دكتر بهرام ـ 

اون با من دشمن شده ) بلند و ناگهاني! (زنمو پا ميذلت، دنبال عشق از دست رفتة خودم دست 

   )نشيندمي! (تنها! تنها موندم دكتر! ديگه دوستم نداره! خت و عميقس! دكتر

  . قضاوتت صحيح نيست. شما الآن عصباني هستي) نشينداو نيز دوباره مي(جولايي ـ 

  . هيچوقت. زنممن خودمو گول نميبهرام ـ 

  ! با عجله تصميم نگيرجولايي ـ 

  ! من تصميمي نگرفتمبهرام ـ 

  ..... منظورم اينه كه جولايي ـ 

كلام در دهان ......... صداي زنگ در، كشيده و بلند (        
  .) ماندمي» جولايي«

  ! » مژگان«) بلند(بهرام ـ 

   .) ايستدكه وارد سرسرا شده، مي» مژگان«(          

  چيه؟ مژگان ـ 

  دونم؟ اي هم دايم كه من نميمهمون ديگهبهرام ـ 

  ! نهمژگان ـ 
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  ! برو ببين كيهبهرام ـ 

  .) دهدبه طرف اف اف رفته، جواب مي(     

  ! لطفاً منتظر بمونيد.... جنابعالي؟ ! ....... همينجاست..... بعله؟ مژگان ـ 

  .) گذاردگوشي را مي(    

  ! گن چند لحظه، بري بيرونمي. با توكار دارن» بهرام«به (     

  كي؟ ) متعجب(بهرام ـ 

  . گيرنگفت چند لحظه بيشتر وقتتو نمي. دونمنميمژگان ـ 

  ..... نكنه .............. يعني ...... فهمم نمي) ترسيده(بهرام ـ 

  چيزي شده؟ جولايي ـ 

يا . خفي بودمأموراي مشبيه . وكي مواظب من بودامروز توي كتابخونه يه مرد مشك. دونمنميبهرام ـ 

  . تا خواستم به خودم بجنبم غيبش زده بود. دونم؟ اصلاً نفهميدمشايد، چه مي

  مگه اتفاقي افتاده كه بخوان دنبالت باشن؟ جولايي ـ 

  ! هيچي! هيچي...... نه ........ نه بهرام ـ 

  ترسي؟ پس براي چي ميمژگان ـ 

  ...... هرجوري كه شده ان اونا ممكنه بخو...... بهت كه گفتم بهرام ـ 

  ) صداي دوبارة زنگ در(           

  خواي بري يا نه؟ بالاخره ميمژگان ـ 
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  ...... بايد برم ..... دونم نمي..... آره ) كندمكثي مي(بهرام ـ 

  خواي منم بيام؟ ميجولايي ـ 

  . خيالاتي شدم...... ، اشتباه كردم »منصور«شايدم به قول ...... نه ..... اوه نه نه بهرام ـ 

  منصور كيه؟ جولايي ـ 

  ! كتابدار كتابخونهمژگان ـ 

اي لحظه. رودشود و بي كلامي به طرف در ميبلند مي» بهرام«(     
  .) ايستدمي

  !خودتو سريع برسون دكتر. مشكلي پيش اومدهاگه دوبار زنگو زدم، بدونين كه ..... اگه بهرام ـ 

  . كنياش ميخيلي پليسي! چه خبره مگه؟ يكي اومده دم در، دنبالت. اوف) با تمسخر(مژگان ـ 

  شنيدين چي گفتم دكتر؟ ) »مژگان«بي تفاوت به حرف (بهرام ـ 

  ! چشم.... بله .... بله ..... آه جولايي ـ 

كه گويي مترصد فرصت » ييجولا«. شودخارج مي» بهرام«(       
  .)كندبوده، سريع شروع مي

  ! خانم» مژگان«كنين شما دارين چيكار ميجولايي ـ 

  ! بگين كافيه» مژگان«همون مژگان ـ 

ولي شما دارين عكس همة توصيه هاي ...... ن ممنونم من خيلي ازتو..... من ..... من ) گيج(جولايي ـ 

  . شهوخيم تر مي» بهرام«اينجوري حال . كنينمن عمل مي

  شه؟ اونوقت چي مي) خشك(مژگان ـ 



 ��ق

 

45 

 

. دونين؟ تو تيمارستانمي. دراونصورت بايد عين بيماهاي رواني، بستري بشه...... در اونصورت جولايي ـ 

  ! مجسم كنيد! شايد براي هميشه

  ؟ »هميشه«گفتيد مژگان ـ 

  ! البتهجولايي ـ 

  اينطور نيست؟ ! فرصت خوبيهمژگان ـ 

  چي؟ ) مبهوت(جولايي ـ 

  ! من گفتم كه ازدواج ما يك اشتباه بودمژگان ـ 

جدايي راه بهتري نيست؟ همة اون فرصتهايي كه دنبالشين براي تجديد زندگي، در ..... خب جولايي ـ 

  . اونصورت هم به دست مياد

  . شناسمشمي. دههرگز تن نمي» بهرام«چرا بهتر هست ولي مژگان ـ 

  ...... خاطر اينكه خب بجولايي ـ 

اميدوار بودم شما انگيزة كارهاي منو درك كنين و قدر داني . برام مهم نيست بخاطر چي دكترمژگان ـ 

  . كنين

  ...... جولاني ـ آه 

  با صراحت بيشتري توضيح بدم؟ مژگان ـ 

ا، يعني، دونين كه من هميشه به شمشما خودتون هم مي. خيلي ازتون متشكرم من....... نه جولايي ـ 

  چطور بگم؟ 

  نه؟ ! علاقمند بودين! دونمميمژگان ـ 
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  ! البته..... بله جولايي ـ 

  . پس بگذاريد همه چي روال عادي خودشو طي بكنه! خب ممنونممژگان ـ 

خودتون كه ديدين انگار علائمي كه دكتر ..... يعني . نويسندة بزرگيه. حيفه» بهرام«ولي جولايي ـ 

  ..... واقعاً داره خيالاتي و پارانو  اون . كنهداره بروز ميگفته بود » تيموري«

  ! دكتر) نكوهشگر(مژگان ـ 

  . هرجور خودتون بخوايدجولايي ـ 

  كنيد؟ فقط بايد بدونم كه شما چطور فكر ميمژگان ـ 

  . فهممنميجولايي ـ 

  ! تون مطمئن بشميعني از علاقهمژگان ـ 

  ....... ميشه شما خانم، ه) بسيار آرام(جولايي ـ 

  ! » مژگان«مژگان ـ 

  ! ، هميشه در آرزوهاي من بودين»مژگان«شما جولايي ـ 

  ! تون سرد شدقهوه....... بسيار خب مژگان ـ 

  .) شودصداي آهنگ مِلايم ويوالدي قطع مي(       

  . و نوار دل انگيزتون هم تموم شدجولايي ـ 

  .) »شاهيني«و » بهرام«باز شدن در و ورود . خندندهرد مي(       

اومده بودن دم » شاهيني«آقاي ! ؟»مژگان«تو چطور متوجه نشدي ! كنم بفرمائيد توخواهش ميبهرام ـ 

  . در
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  . خيلي خوش اومدين. خوام ولي شما خودتونو معرفي نكردينواقعاً معذرت مي) با لبخند(مژگان ـ 

مضاف براين، . شما با اون صحبت كردين. كوتاهي از راننده بود. ممنون خانم) خشك و سرد(شاهيني ـ 

  .... اصرار كردن كه » طلوعي«خواستم مزاحمتون بشم؛ آقاي نمي

  . سمادههم آ شاممون.به هرحال خوش آمدينمژگان ـ 

  .كنممن زود رفع زحمت مي. ابداً. شاهيني ـ نه نه خانم

  .... حالا يك بار بعد از اين همه وقت . »شاهيني«كنيد آقاي كم لطفي ميبهرام ـ 

  . اومدماگه لازم نبود، بازهم نمي.) كندقطع مي(شاهيني ـ 

» شاهيني«لطفاً يه قهوه هم براي آقاي » مژگان«) »مژگان«به (علتش چيه؟ ! چقدر عصبانيبهرام ـ 

آشنايان قديمي ما  از» جولايي«ن آقاي دكتر يشاا...... » شاهيني«آخ يادم رفت جناب ! بيار

  ! رئيس انجمن ملي نگارشن» شاهيني«دكتر، ايشون آقاي . هستند

  . خيلي خيلي از زيارتتون خوشوقت شدمجولايي ـ 

  . من هم همينطور) همچنان سرد(شاهيني ـ 

  شينيد؟ نميبهرام ـ 

  . بينمشاهيني ـ نيازي نمي

  چي شده؟ . فهمماصلاً نمي) متعجب(بهرام ـ 

  درسته؟ ! اونجايي كه يادمه يه گپ كوتاه پريروز توي كتابخونه داشتيمشاهيني ـ تا 

  ! البتهبهرام ـ 

اين خواست من و . شاهيني ـ من چيزهايي به شما گفتم كه لازم بود عميقاً بهشون توجه نشون بدين

  . اعضاي انجمن بود
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  ..... البته ..... خبُ بهرام ـ 

» مژگان«گيرد ـ مي» بهرام «اوراقي را به طرف » شاهيني«(        
  .)شودبا عجله وارد مي

  !» شاهيني«براتون قهوه آوردم آقاي ) آرام و محتاط(مژگان ـ 

  ! خورم خانمنمي) پرخاشگر( شاهيني ـ

  شما فراموش كردين اينجا خونة منه؟ بهرام ـ 

  اين چيه؟ ! شاهيني ـ جواب منو بدين آقا

  ! حق ندارين زير اين سقف صداتونو براي همسرم، يا خودم بلند كنينبهرام ـ 

  ! شاهيني ـ من اصرار نداشتم بيام اينجا

  ! ولي الآن اينجاييد) بلندتر(بهرام ـ 

جناب  شما.... كنين؟ مبارزه؟ هه فكر كردين چي كار دارين مي! شاهيني ـ حاشيه و طفره، وقتش نيست

  ! اندازة كافي تمرين ندارينداستان نويس، براي اينكار به 

  ...................بهرام ـ 

! ات برسه به دست من؟ ولي رسيدمصاحبه» واو«به » واو«كردي شاهيني ـ چيه ساكت شدي؟ فكر نمي

خيلي روشن و صريح و گيرا بيان » حزب ويرانگر توده«نظراتتونم دربارة ! »طلوعي«رسيد آقاي 

دربارة علت امضاء ! براي اقدامات احتمالي ما پادزهر بسازين تونو كردين كهو همة سعي! كردين

  ! تحت تأثير قرار گرفتم...... خيلي خوب بود ! نكردن اعلاميه و باقي قضايا

  منظور؟ بهرام ـ 

  ! شاهيني ـ در واقع روي منظورهاي شما، جاي بحث و تأمل هست
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شت اين ور و اون ور داري؟ كه قدرت براي چي اومدي اينجا؟ كه بگي چقدر ايادي ريز و دربهرام ـ 

  نمايي كني؟ 

خواي انقدر محافظه كار و انقدر ترسو؟ چقدر مي! » طلوعي«شاهيني ـ كه بهت بگم پا رو دم شير گذاشتي 

لابد خودت هم يكي دلت ادن؟ براي نظام خودشيريني كني؟ چون به زنت جايزه شاهنشاهي د

و يه » پگاه«نه؟ يك تنه اومدي مقابل يه حزب وايستي؟ اونهم با روزنامة پنج زاري ! خوادمي

  جوون الكي خوش شپيشو، كه به يه تلنگر بنده تا كله پا بشه؟ 

بي نياز و وارسته . شدم عضو فعال و دو آتشة حذب، شجاع و شير دل بودملابد اگه مي....... هه بهرام ـ 

  ! الي و عاليهداراي افكار متع. بودم

ات چاپ يادت نره كه مصاحبه! كنيكني و چه غلطي داري ميشاهيني ـ برام مهم نيست چي فكر مي

دوستانه ازت كمك خواستيم، اما . دستت به هيچ جا بند نيست. يعني نذاشتيم كه چاپ بشه. نشده

ناب داستان حالا پاي همه چيزش وايستا ج! مونو فريب بديتو قصد داشتي نارو بزني و همه

  فهمي؟ مي. در واقع خودت، خودتو كشتي! تو ديگه مردي جناب! نويس شهير

شما آقايون محترمي كه دارين با دولت قايم . قرار نيست هيچوقت هم بفهمم. فهممنه نميبهرام ـ 

شماها كافيه لو ! نرسوندين كه حالا بخواين بندازين بيرون هكنين، منو به عرصموشك بازي مي

. ا همة اين لغزخوني هاتون، فروكش كنه و دنبال يه سوراخ موش بگردين كه قايم بشينبرين ت

  ترسونين؟ دارين كيو مي

يك كدوم از كارات بدون اين . شاهيني ـ ما تورو به عرصه نرسونديم ولي بهت ميدون داديم كه بموني

ما . نباشفهمي؟ در ضمن تو نگران ما مي. تونست به دست مردم برسهميدون ما، نمي

نگران خودت باش كه عنقريب ساقط بشي، اونهم . مونيمهمونجوري كه تا بحال مونديم بازم مي

  ! ترسيبه دست همين دولت و نظام كه ازش مي

  ! ترسممن از هيچ دولت و نظامي نمي) بلند(بهرام ـ 

  ! معلومه) به تمسخر(شاهيني ـ 
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-خوام خودم باشم با طرز فكر و ايدهمن فقط مي! زمن طرفدار يا ضد هيچ كس نيستم آقاي عزيبهرام ـ 

خوام كسي انگ بزنه بهم و نمي. خوام كسي تفكر و خط مشي برام تعيين كنهنمي. آلهاي خودم

- اگه مي. فهميفهمي؟ د ِ اين تويي كه نميمي.       منو بره زير سايه يه پرچم رنگي هويت

  . زديرو نمي فهميدي مدام حرف چاپلوسي و محافظه كاري و ترس

  ! دي احمقشاهيني ـ شعار مي

  ! ساكت باش! تو تو خونة منيبهرام ـ 

بيا پائين و گورتو گم ! سات خوندهفاتحه...... گم يه بار ديگه بهت مي.) شودبلندتر عصباني مي(شاهيني ـ 

  ! كن

  .)شودخارج مي» شاهيني«(

دونين كه نمي يه مشت فاشيست لنگ در هوا! اينشما احمقها يه مشت فاشيست حرومزاده) بلند(بهرام ـ 

شماها بياين پائين و ....... دورة شما سر اومده ....... چه جوري خرتونو از گل بكشين بيرون 

  ! گورتونو گم كنين كثافتها

  ...... كثافتها ..... كثافتها .) به نفس نفس افتاده است(بهرام ـ 

  ؟» بهرام«حالت خوبه جولايي ـ 

  .........كثافتها   )افتدروي مبل مي(بهرام ـ 

  ! گفتم. بهت گفتم كه باهاشون راه بيامژگان ـ 

  ..... پست فطرتا بهرام ـ 

  ! ديگه ورد نخون. اون رفته! » بهرام«بس كن ديگه جولايي ـ 

  ! گولم زد...... اون جوون بهرام ـ 
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  گه؟ كيو ميجولايي ـ 

  ......اومدي بهت گفتم فقط بايد كوتاه مي) »بهرام«به ! (گهرو مي» پگاه«خبرنگار مژگان ـ 

  .......من ......... من بهرام ـ 

  خواي بگي؟ چي ميجولايي ـ 

  . ذارمنمي...... ذارم غلطي بكنن نمي.... من بهرام ـ 

  ! ههمژگان ـ 

  . ينجالطفاً اون كيف منو بيارين ا) »مژگان«به . (برات خوب نيست! سعي كن خونسرد باشيجولايي ـ 

  ...... پست فطرتا ) ....... زيرلب و كشيده(بهرام ـ 

» بهرام«و » جولايي«رود ـ براي آوردن كيف مي» مژگان«(       
را » طلوعي«رود ـ در بازگشت نور، خانة مانند ـ نور ميمي

با ! آشفته..... شود وارد مي» بهرام«شود و در باز مي. داريم
  .) اي دردستروزنامه

  كجايي؟ » مژگان«! ...... » مژگان«! ..... » مژگان«) بلند(بهرام ـ 

  .) جوابي نيست(

  ! » مژگان«. باز معلوم نيست كدوم گوري رفتهبهرام ـ 

همزمان  زنگ در به صدا . كندروزنامه را روي ميز پرت مي(      
  .)جهدمي  ترسيده از جا »بهرام«  آيد ـدرمي

  . اومدنبهرام ـ 
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كند بر ماند ـ به سختي تلاش مياي مردد ميلحظه» بهرام«(       
ترسش فائق آيد ـ زنگ دوبارة در ـ به طرف گوشي رفته، 

  .) داردبرمي

  ! پر رو.) گذاردگوشي را مي! (گم شو.) دهدبا عصبانيت تغيير لحن مي(بعله؟ ) به سختي(بهرام ـ 

عت گوشي را به سر» بهرام«صداي زنگ در ـ لجباز و سمج ـ (      
  .) كشدداردو فرياد ميبرمي

توني اون پائين مي     خواد آدم همچين كاري بكنه؟ چطور چقدر رو مي  !د ِ بهت گفتم گم شو           

گفتم هيچ . هيچ توضيحي لازم نيست) مكث! (وايستي و انگشتتو بذاري رو زنگ خونة من؟ برو

براي چي؟ ديگه چطور بايد باشه؟ از اعتماد من سوء ! همه چي روشنه. توضيحي لازم نيست

  . نخير.... نخير ...... استفاده 

  .) گذاردگوشي را مي( 

       ..... همه دست به دست هم دادن كه ! خداي من..... آه             

او گوشي را . گذاردصداي دوبارة زنگ در كلامش را ناتمام مي(      
  .) داردبرمي

. دهدگويي فرد پشت در توضيحاتي را بلند و سريع مي. شودساكت مي..... (بهت گفتم از اينجا            

به من چه كه . كنهاين هيچي رو عوض نمي...... حالا منظور؟ ) .... همين منوالاي به چند لحظه

) بلند(چي بگم؟ .... آه ) باخود..... (ام؟ تو فكر كردي من اينجا چيكاره....... كنه وجدانتو راحت مي

  باز شد؟ 

رود و به طرف يكي از مبلها مي» بهرام«گذارد ـ گوشي را مي(       
متعاقباً در باز ....... اندازد روي يكي از آنها ميخودرا پريشان 

  .) شودداخل مي» مسعود شوري«شده، 

  ! سلام استاد) آرام و محتاط(خبرنگار ـ 
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  .........بهرام ـ 

  ...... يعني بي موقع و ...... ببخشيد كه مزاحمتون شدم خبرنگار ـ 

  ............بهرام ـ 

  . باور كنيد من شايستة اين همه كم لطفي و عتاب نيستم» طلوعي«جناب خبرنگار ـ 

  ............بهرام ـ 

  خواين چيزي بگين؟ شما نميخبرنگار ـ 

  حرفات همين بود؟ ..... توضيح بدي .... تو قرار بود حرف بزني ) سنگين(بهرام ـ 

  . بايد بهم مهلت بدين...... نه نه ...... اوه خبرنگار ـ 

  ده سال خوبه؟ بهرام ـ 

  گين؟ چي دارين ميخبرنگار ـ 

  ! من وقت زيادي ندارم بچهبهرام ـ 

  ! كنمالآن عرض ميخبرنگار ـ 

  ! زودتربهرام ـ 

  ! چشم....... باشه خبرنگار ـ 

  خب؟ ) دهدامان نمي(بهرام ـ 

اونجايي كه ممكن  تا. ، سعي خودمو كردم»طلوعي«من جناب ) سعي دارد به خود مسلط شود(خبرنگار ـ 

  . بود مبارزه كردم
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  خب؟ بهرام ـ 

  . كنم كه بهتون بگمدارم سعي خودمو مي. انقدر منو دستپاچه نكنيدخبرنگار ـ 

چي رو؟ كه تو چقدر انسان شريف و خوبي هستي؟ كه من اون متني كه دست شاهيني ) تند(بهرام ـ 

كه تو تجسم بردن دادن به اون؟ آره؟ ديدم يه خواب بوده؟ كه توي تاكسي متنو از كيفت زدن و 

وقت من انقدر كم ارزش نيت كه بخوام براي شنيدن ! بلامنازع شرافت و مظلوميتي؟ بيرون آقا

  . يك مشت چرنديات تلفش كنم

من مثل هميشه بردم متنو دادم تا . كنم چند لحظه صبر كنيدخواهش مي) دهداوهم ادامه مي(خبرنگار ـ 

من از كجا بايد . همه چيز قرار بود روال عادي خودش رو طي بكنه. بشهحروفچيني و ويرايش 

فهميدم كه وسط راه متن گم و گور شده؟ تازه فرداش وقتي كه لاي صفحه ها پيداش نكردم مي

گفتن مي! انگار نه انگار كه خودم تحويلشون داده بودم. اما دست هيچ كس نبود. رفتم دنبالش

اعتراض نوشتم و كتبي دادم، ! هيچي به هيچي! فهمين؟مي! !!اصلاً همچين چيزي نديدن

من ! نشد..... ولي نشد . تونستم كردم كه به قولم و تعهدم نسبت به شما عمل بكنمهركاري مي

كنين چقدر اهميت خبرنگار توي يك نظام مطبوعاتي فكر مي. »طلوعي«يه مهرة كوچيكم آقاي 

كردم كه توي روزنامة ما تا اين اندازه دست ورشم نميمن حتي تص. باشه ها؟ شما بايد درك كنين

عضو انجمن » قوامي«: دمولي جواب سؤالتونو بهتون مي. دونم كمي ديرهمي) مكث. (داشته باشن

  ! ملي نگارشه

  ! خيلي ديره! خيلي ديره جوون! ههبهرام ـ 

اصلاً پيداش نكرده كه ازش  اگه يادتون باشه. من اونموقع نتونستم بفهمم........ دونم ميخبرنگار ـ 

- فهمم كه جواب اين سؤال چه تأثيري ميحالا مي..... و ...... بپرسم عضو اونجا هست يا نه 

  ! تونست داشته باشه

  خب؟ ) كشدآهي مي(بهرام ـ 

  ! منو ببخشيدخبرنگار ـ 
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  همين؟ بهرام ـ 

  ! دونم چي بگمديگه نمي. اممن خيلي شرمندهخبرنگار ـ 

  كنه؟ مشكلو حل مي اينبهرام ـ 

  ! دونم كه نهمي) بلند(خبرنگار ـ 

  پس براي چي اومدي اينجا؟ بهرام ـ 

  ! عذاب وجدان آقاخبرنگار ـ 

  .......آه..... وجدان ....... وجدان ) كندزيرلب تكرار مي(بهرام ـ 

  ! خيلي! اما بخاطر اين موضوع خيلي ناراحتم باور كنيد! ولي نشد...... من به شما قول داده بودم خبرنگار ـ 

  فهمي؟ مي! تو منو نابود كرديبهرام ـ 

درسته كه مطلب گم شد و افتاد دست اونايي كه شما . گم من تلاش خودمو كردمبازم ميخبرنگار ـ 

  ! دوباره..... دم خواستين ولي من خودم نشستم و تايپش كرنمي

  كه چي بشه؟ بهرام ـ 

اين نسخه هارو بردم و توي دكه هاي روزنامه . د دادم از روش صد نسخه كپي كردنعبخبرنگار ـ 

  .بيشتر سعي كردم روزنامي خودمون باشه. فروشي كه باهام آشنا بودن گذاشتم لاي چندتا روزنامه

  صدتا؟ بهرام ـ 

  . بلهخبرنگار ـ 

دوني تيراژ يه روزنامه حداقل چند جوون مي! صد نسخه) ..... خنددبلندتر مي! (صدتا) .... دخندمي(بهرام ـ 

  شماره است؟ 
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لش دونم كه صد نسخه نسبت به تيراژ روزنامة خود ما چقدر حقير و ناچيزه ولي حداقّخودم ميخبرنگار ـ 

  ! مهكنم اين مهفكر مي. اينه كه من سعي خودمو كردم

  خوري؟ چيزي مي) كندميمكثي (بهرام ـ 

  ! ممونم...... نه ...... اوه خبرنگار ـ 

  ! صدتام به هرحال صدتاست! باشه! باشهبهرام ـ 

  كنين تأثيري داشته باشه؟ يعني شما تصور مي) كمي ذوق زده(خبرنگار ـ 

  ي؟ اينو نديد) گيردروزنامه را به طرفش مي! (نهبهرام ـ 

  .) گيردمي(چيه؟ خبرنگار ـ 

  ! تيترش به اندازة كافي خواناستبهرام ـ 

  .) گيراندسيگاري مي» بهرام«(

اين چيه؟ كي ..... اين ..... » بهرام طلوعي خيانت زير بيرق شهرت و وجهه مليّ«) زيرلب(خبرنگار ـ 

  ش كيه؟ نوشته؟ نويسنده

  ! »انجمن ملي نگارش«بجاي اسم نويسنده، نوشته بهرام ـ 

  حد؟  يعني تا اينخبرنگار ـ 

، رئيس انجمن، اومد »شاهيني«اونروز كه قرار بود مصاحبه چاپ بشه و نشد، ) زندپكي مي(بهرام ـ 

من فهميدم كه چه وضعيتي ! تايپ شده و تميز.مصاحبة من و جنابعالي دست ايشون بود! اينجا

  .ممكنه پيش بياد

  اومده بودن اينجا؟ خبرنگار ـ 
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  ! اوهومبهرام ـ 

  كه چي بشه؟ خبرنگار ـ 

  ! و تهديد بشم...... كه من بفهمم چقدر قدرت دارن و بهفمم كه از انجمن طرد شدم بهرام ـ 

  به چي؟ خبرنگار ـ 

ش اين هم نمونه! م خائن سياسي تبديل شدنهبه يك مت! به تشكيل پرونده..... به سقوط بهرام ـ 

  ! بخونش! دستته

   خودتون خوندين؟) درحال ورق زدن(خبرنگار ـ 

  ! تو بلند بخون! اي كه تونستم تحمل كنمتا اندازه! اوهومبهرام ـ 

و توان ..... عرصة ملّي ...... تا آن هنگام ...... كه ....... « ) خواندزيرلب به طور نامفهومي مي(خبرنگار ـ 

  »..... در ساية ..... آنچه فساد و ...... هاي ريشه....... 

  ! بلندتربهرام ـ 

هاي معاند و در عين حال موجهي، و مگر بار اول است كه چنين چهره....... « ) كندمكثي مي(خبرنگار ـ 

-آلهاي يك ملتّ را به سخره گرفتهايده  ر، ـفـكبا نقاب هنر، دلسوزي و تفكر، در نقش يك روشن

ي يابد، در هر قالبشود و هرآنچه حضور ميكند، آنچه مطرح مياند؟ آنچه وجود و معني پيدا مي

كه باشد، اگر از ريشه، متعهد و مقيد به حفظ ارزشها و تفكرات ملّي و قومي يك جامعه نباشد، در 

مگر كدام . اي از مسير پرپيچ و خم زمان، چهرة واقعي خود را عيان خواهد كردجايي و نقطه

ي ابازيگري است كه تمام لحظات عمر خود را بازي كند و كدام نقابي است كه تمام عمر، چهره

  چرا اين كار رو كردن؟ ) كندمكث مي(» را بپوشاند؟

  . چون گفتم باهاشون نيستمبهرام ـ 

  يعني قبل از مصاحبه ازتون خواسته بودن كه با اونا باشين؟ خبرنگار ـ 
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...... آه ..... اين شكلي كه نه ....... كني تو داري ساده برخورد مي........ خيلي جدي تر از اين بهرام ـ 

  ! ونم چي بگم؟ بايد توي اين مناسبات باشي تا ظرافتهاي اونو درك كنيدنمي

  ! ولش كنيد! تونم ادامه بدمه نميگمن دي) كندروزنامه را به كناري پرت مي(خبرنگار ـ 

  نه؟  هجالببهرام ـ 

  چي بگم؟ خبرنگار ـ 

  . پايانش بي نظيرهبهرام ـ 

  چطور؟ خبرنگار ـ 

به . كنمكه افكار حزب رو دارم در آثارم ترويج مين به اينمنو متهم كرد خيانتهاي منو كه آخرشبهرام ـ 

حتي از توي كارام مثال . شهافكار رفته رفته در آثار من پررنگ تر مي و اين! تدريج و كم كم

  ! م استفاده كردنخيلي دقيق كشيدن بيرون و عليهرو فاكتورهاي مهمي . آوردن

  !! حزب اونها ؟خبرنگار ـ 

حالا چرا ! به اطلاع مردم و مسئولان رسوندن كه من عضو حزبم! يعني درواقع منو لو دادن! بلهـ بهرام 

  ! خدايا) بلند! (چطوره يه خرده بخنديم!!! اينكار رو كردن؟ چون نخواستم عضو حزب باشم

  ! من گيج شدم..... من خبرنگار ـ 

  ! شيگيج تر هم ميبهرام ـ 

  ! يعني به نظرتون اين مقاله مؤثره؟خبرنگار ـ 

كافيه دولت بفهمه كه يه نويسندة مهم با آثر ! سخت و عميق بچه) با خشمي فروخورده(بهرام ـ 

  ! شيتا سه شماره محو مي. پرفروش، همچين گرايشاتي داره

  ! كنن؟يعني باور ميخبرنگار ـ 
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شه و انجمن مليّ نگارش از هده كه نوشته مياين مقاله از سردلسوزي و تع«پايان مقاله نوشتن، بهرام ـ 

» .كنهاي را در ليست خودش داره اظهار ندامت و تأسف مياينكه چنين مرد فاسد و خيانت پيشه

  ! و در نتيجه منو معرفي كردن كه نظر مثبت به خودشون جلب كنن

  خب؟ خبرنگار ـ 

خونن و در گوشه و كنار دارن مقاله رو ميالآن هزاران نفر ! هيچ بعيد نيست كه جدي گرفته بشهبهرام ـ 

زياد به نفع دولت نيست كه . ممكنه بعضي ها عميقاً خواستار عكس العملهاي شديد دولت باشن

  . ساكت بشينه

  ! دونم ثمري براي طراحاش داشته باشهاينجور دسيسه ها انقدر ابتدايي و مضحكه كه بعيد ميخبرنگار ـ 

  ! ههبهرام ـ 

   چيه؟خبرنگار ـ 

  ! خواهيم ديدبهرام ـ 

  افته؟ گين اتفاقي مييعني شما ميخبرنگار ـ 

  ! كه دستگير نشم فرار كردممن امروز از جلوي دكه بخاطر اينبهرام ـ 

  دستگير نشين؟ خبرنگار ـ 

  ! توسط يه مأموربهرام ـ 

  دونه؟ خواد شمارو دستگير كنه، نشوني شمارو نمييعني مأموري كه ميخبرنگار ـ 

  ! دونهچرا حتماً ميبهرام ـ 

  يعني ميان اينجا؟ خبرنگار ـ 
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  ! بعيد نيستبهرام ـ 

  و شما راحت نشستين؟ خبرنگار ـ 

  چه كار كنم؟ بهرام ـ 

  ! اگه اطمينان دارين فرار كنينخبرنگار ـ 

  ة مندرجات اون مقالة مبتذل صحه بگذارم؟ مكه به هبهرام ـ 

  ! دونين ممكنه ديگه هيچ كس اسمتونو نشنوهبرين؟ مي خواين باهاشونپس چي؟ ميخبرنگار ـ 

  ! اوهومبهرام ـ 

! زنن، نه خودتوندر اونصورت ميزان شرافت شمارو مطبوعات و رسانه ها هستند كه رقم مي ـخبرنگار

  ! اين مقاله قدم اولشونه. بينيدكمااينكه مي

  ! تازه، همسرم از چيزي خبرنداره و الآن هم خونه نيست! اي نيستچارة ديگهبهرام ـ 

  خواين هيچ كاري بكنين؟ يعني نميخبرنگار ـ 

  ! جا برواز اين) كنددرنگي مي(بهرام ـ 

  كجا؟ خبرنگار ـ 

  پرسي؟ از من ميبهرام ـ 

  براي چي؟ خبرنگار ـ 

  ديگه براي چي بايد اينجا بموني؟ . براي اينكه حرفاتو گفتي و عذر خواستيبهرام ـ 

  يعني هيچ كمكي از دست من برنمياد؟ خبرنگار ـ 
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  !نهبهرام ـ 

  ! تا وقتي كه آبها از آسياب بيفته! تونيد بيايد خونة منشما ميخبرنگار ـ 

  بيني كه چقدر جووني؟   مي! ..... ههبهرام ـ 

  زنم؟ مضحكي ميحرف خبرنگار ـ 

- توني به من بكني اينه كه تا اونجايي كه ميتنها كمكي كه مي....... برو جوون ! ...... تا حدوديبهرام ـ 

   !عليه من چيزي بنويسن» پگاه«توني نذاري توي 

   

  ! من ديگه اونجا نيستم....... » طلوعي«آقاي ...... ؟ نه؟ »پگاه«) باتمسخر(خبرنگار ـ 

  نيستي؟ ) متعجب(بهرام ـ 

  ! نهخبرنگار ـ 

  براي چي؟ بهرام ـ 

  ! اخراج شدمخبرنگار ـ 

  به خاطر چي؟ بهرام ـ 

هايي كه روزنامه. گردهاي توي يك دكه بمونه و فروش نره برميدونين وقتي روزنامهميخبرنگار ـ 

ش رو بقيه ....بينن و اونا مي....... م با شما بوده هاي تايپ شدة مصاحبهبرگشتن، توشون نسخه

  ! تونيد حدس بزنيدمي

  ! كه اينطوربهرام ـ 

  ! آرهخبرنگار ـ 
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  ! متأسفمبهرام ـ 

  ! ارتباطي به شما نداره. خواست خودم بودخبرنگار ـ 

  تونم جبران كنم؟ چطوري ميبهرام ـ 

ن به هرحال اگه فكر كردي. شم من به شما مديونمنجوريهمي. ن نيستاصلاً نيازي به جبراخبرنگار ـ 

  . شم با اين شماره باهام  تماس بگيرينكمكي از دست من برمياد، خوشحال مي

  .)دهدمي» بهرام«كارتي به (

  . حتماًبهرام ـ 

  . شايد فردا. زنمبازم بهتون سرمي..... من خبرنگار ـ 

  ! متشكرمبهرام ـ 

  .)رودخبرنگار كه به طرف در مي(

  ! » شوري«آقاي بهرام ـ 

  .) ايستدخبرنگار مي(

  بله؟ خبرنگار ـ 

  از حرفهاي من كه نرنجيديد؟ بهرام ـ 

  ! خداحافظ! حق داشتين! نه! ههخبرنگار ـ 

  ! خدا نگهداربهرام ـ 
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ناگهان مردي ...... اي سكوت چند لحظه. خبرنگار رفته است(       
ناشناس، كند و سنگين و مقتدر، دست به جيب و باراني 

  .)آيدپوش، از پله ها پائين مي

  ..... كنين؟ اين يعني مي..... كنين؟ شما تو خونة من چيكار اون بالا چيكار مي) ترسيده(شما؟ بهرام ـ 

به طرف » بهرام«آيد ـ مي» بهرام«اعتنا به طرف مرد بي(        
  .) كشددارد و فرياد ميدود ـ گوشي را برميمي گوشي اف اف

-صدامو مي! » مسعود«...... » شوري«آقاي ! كمك............... ! جوون! » دمسعو«! » مسعود«بهرام ـ 

  ! عجله كن... بيا .... ن اونا توي خونه.... بيا بالا ..... بيا ! اونجايي........... شنوي 

  .) گذاردگوشي را مي» بهرام«شود ـ مرد به او نزديكتر مي(       

..... من .... كنم من اعتراض مي...... من ! به خونة مردممجوز كار شما غيرقانونيه؟ ورود بي اينبهرام ـ 

  . نويسمشكايت مي...... ش .... ش 

  خواي ببيني؟ مي! مجوز ما اينجاست) كشدار و سنگين( مرد ـ

فرياد » بهرام«خواهد دستش را از جيب درآورد كه مرد مي(       
-ميشود و خبرنگار وارد عجله باز مي همزمان در با. كشدمي

  .) واج مانده هاج و» بهرام«! ر نيستمرد دي. شود

  چي شده؟ ! ؟» طلوعي«چي شده آقاي ) هراسيده(خبرنگار ـ 

همون كه جلوي دكه ديده ! مسلح بود..... تا تو رفتي پائين ...... انگار رفت بالا ! انگار رفت بالابهرام ـ 

  ! ستوي خونه! ستوي خونه...... بودمش 

  . بينمميرم ميخبرنگار ـ 

  .) رودخبرنگار با عجله از پله ها بالا مي(        
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  ! مواظب باش مسلحه) بلند(بهرام ـ 

شود به نفس نفس افتاده است ـ به زحمت بلند مي» بهرام«(        
  .) رودو به طرف پله ها مي

  چي شد؟ ...... » شوري«چي شد؟ آقاي بهرام ـ 

به طرف گوشي » بهرام«ـ  جوابي نيست ـ صداي زنگ تلفن(       
  .)داردرود و برميمي

  ! بله بفرمائيدبهرام ـ 

سپس با فريادي . دهدلحظاتي، ترسيده گوش مي» بهرام«(        
خبرنگار از پله ها پائين . كوبدخفه گوشي را روي تلفن مي

  .) آيدمي

  ! هيچ خبري نيستخبرنگار ـ 

  ! دونمميبهرام ـ 

  .... گفتين كه پس چرا ميخبرنگار ـ 

  . رفته بيرون. الآن زنگ زدبهرام ـ 

  زنگ زد؟ تلفن؟ پس چرا من نشنيدم؟ خبرنگار ـ 

  يعني واقعاً نشنيدي؟ بهرام ـ 

  ! نه تازه بالا يه گوشي تلفن ديدم، كه ظاهراً وصل بودخبرنگار ـ 

  . آره وصلهبهرام ـ 
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  ! اصلاً زنگ نزدخبرنگار ـ 

  !  ارميمسر در نبهرام ـ 

  ! ؟» طلوعي«حالتون خوبه آقاي ) با مكث(خبرنگار ـ 

  ! كني من چيزيمهلابد تو هم مثل اون دكتر احمق، فكر مي! بعله! بله) عصباني(بهرام ـ 

  كدوم دكتر؟ ! ...... نه! ...... نهخبرنگار ـ 

  ! زنماگه خبري شد بهت زنگ مي! برو! ممنون كه برگشتي! هيچي فراموش كنبهرام ـ 

  ! مطمئن باشين. تون هيچكس نيستتوي خونه» طلوعي«به هرحال آقاي خبرنگار ـ 

  ! باشه) پريشان(بهرام ـ 

  ! دونين، بمونمباز اگه لازم ميخبرنگار ـ 

  ! ممنونم! برو........ نه نه بهرام ـ 

  . خداحافظ...... آه ! باشهخبرنگار ـ 

  ! اوهوم....... بهرام ـ 

پريشان و خسته، مانده » بهرام«شود ـ خبرنگار خارج مي(      
  .) است

...... » مژگان«..... من چمه؟ ..... آه ..... خداي من ) مستأصل و پريشان در مرز گريه ـ با بغض  ـبهرام 

  .) كندگريه مي.... (من تنهام ...... تو كجايي؟ ....... » مژگان«

مات و . نشستهگوشه اي » بهرام«........... رفت و برگشت نور (       
-خانه به هم ريخته و آشفته است ـ در باز مي. خيره و تنها
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شود ـ لحظاتي گيج پريشاني شود و خبرنگار وارد مي
  .) فضاست

  ! » طلوعي«آقاي ! » طلوعي«آقاي خبرنگار ـ 

  بيني؟ مي! بردن...... » مسعود«اومدي؟ بردن بهرام ـ 

  ! لباس و مدارك بردارين! عجله كنينخبرنگار ـ 

  چي شده؟ بهرام ـ 

مطمئن نيستم .... يكي از كسبه بهم گفت . ظاهراً مأمورن. يه ماشين مشكوك سر پيچ خيابونهخبرنگار ـ 

  . ولي ممكنه همونايي باشن كه اينكار رو كردن

  خواستن بازداشتم كنن؟ پس چرا منتظرم نشدن، اگه ميبهرام ـ 

تونم به اين سؤال بدم يك جور جواب احتمالي مي هزار و. الآن وقت سؤال و جواب نيستخبرنگار ـ 

  ! ولي به موقعشو زود باشين

  ! همسرمبهرام ـ 

  ! ديم عجله كنينبهش اطلاع ميخبرنگار ـ 

  ! اميدوارم بلاي سر اون نياورده باشن! باشه) باترديد(بهرام ـ 

رود و شود ـ خبرنگار به طرف پنجره ميخارج مي» بهرام«(      
كند ـ سپس گامي در سرسرا را نگاهي مي محتاط بيرون

-با كيفي كوچك و لباس پوشيده وارد مي» بهرام«زند ـ مي

  .) شود

  رو بردن؟ چي..... راستي خبرنگار ـ 
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  ! كنيباور نميبهرام ـ 

  چي؟ خبرنگار ـ 

  ! همه! چركنويس و پاكنويس. همة صفحات كنارهم! داستان جديدموبهرام ـ 

  .خوره؟ منظورم براي اوناسميبه چه درد خبرنگار ـ 

  . دونستمكاش ميبهرام ـ 

  اين؟ شما آمادهخبرنگار ـ 

  ! طوري كه فقط خودش سر دربياره. گذاشتم» مژگان«يه يادداشت هم براي ! اوهومبهرام ـ 

  ! عجله كنين. گيريمباهاش تماس ميخبرنگار ـ 

  ! بريم! باشهبهرام ـ 

  ! و احتياطخبرنگار ـ 

  ! البته..... ا ...... بهرام ـ 

شوند ـ باد از پنجرة باز، در آن دو با عجله و نامتعادل خارج مي(      
در بازگشت نور، خانة  ،رودنور مي.... پيچد خانه مي

را داريم كه تميز و آراسته است و زماني را پشت » طلوعي«
در فضا مترنم » چارلي يارد پاركر«نواي بلوز ! سر گذاشته

دور هم » مژگان«و » جولايي«، دكتر »ايونكت«. است
با نواي بلوز، شعرهاي جديدش را » كتايون«اند ـ نشسته

  .) »مژگان«و » جولايي«عكسل العملهاي خفيف !! خواندمي

  معشوق من، چونانكتايون ـ 
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  رگه هايي سبز و پويا                              

  .ريشه در خاك دارد

  او با مفهومي صريح، 

  پهن دشت تب آلود سلامهاي ناگزير، در

  .حضوري يكهّ دارد                                            

  خوش عاميانه است؛ داو مثل يك سرو

  .سرشار از خشونت و عرياني                                  

  و سهم من چيست؟                                  

  از اينهمه سبزي، 

  از اينهمه صراحت،                           

  به جز پوسيدگي؟                                                                   

  !آه سرخوشان دشتها                                   

  !اي ايل نامردم                                   

  كجائيد تا سرود اختتامي بخوانيد                                   

  بر اينهمه بودن؟                                                             

  ! اي رسولا تنهايي                                   

  !اي مرزداران شط پر خروش                       

  بينيد؟را نميآيا م                                   
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  سلاحغبار آلود و خسته، تنها و بي پناه، آرام و بي                                   

  بياييد كه معشوق من                                 

  استاز گذشته هاي دور آمده             

  . سر به سوي آينده هاي دورتر دارد و                                                                  

  ! اي رسولان تنهايي                                  

  رواي زمان، پبياييد كه هجوم بي                                  

  .كشاندي دور مياهمرا به خواب دقيقه

-لوس مي» كتايون«. زنند دست مي» مژگان«و » جولايي«(      

  .)خندد

  . ديگه ببخشينسرتونو درد آوردمكتايون ـ 

  ! واقعاً متلذذّ شديم...... عالي بود جولايي ـ 

  ....... چقدر » جولايي«دكتر....... » مژگان«.... اوه كتايون ـ 

  ! كنمبنده تعارف نميجولايي ـ 

  ! جان» كتايون«مرسي مژگان ـ 

  . كنمخواهش ميكتايون ـ 

  كار آخرته؟ مژگان ـ 

  ! مال پريروزه. آره ديگهكتايون ـ 

  يعني پريروز مشكلي با حضرتشون داشتي؟ مژگان ـ 
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  ! ه توهم تجسس نكنديگ) با خنده(كتايون ـ 

  . شون براي خلق آثارشون براي من هميشه عجيب بودهاين الهام هنرمندا از زندگي واقعيجولايي ـ 

  . خيلي خوب بودمژگان ـ 

  كني؟ مي دونم كه تعارفميكتايون ـ 

  انتظار كه نداري نقدش كنم؟ مژگان ـ 

  . اصلاً براي همين براتون خوندمكتايون ـ 

  ! كنيتو داري كار رو سخت مي..... اوه مژگان ـ 

  ! تازه از دكتر هم همين توقعّ رو دارمكتايون ـ 

ذارم فوق كه من اسمشو مينقد ادبي و هنري چيزيه ! رو معاف كنين لطفاًبنده..... اوه ....... اوه جولايي ـ 

  ! اين كار من نيست! تخصص

  ! كنينشكسته نفسي ميكتايون ـ 

  ! باور بفرمائيد عين حقيقتهجولايي ـ 

  ؟» مژگان«تو چي كتايون ـ 

  ! خانم كه استادن» مژگان«اين چه حرفيه؟ جولايي ـ 

  . گمبهت مي.... باشه ..... باشه مژگان ـ 

  ! خيلي خوبه) با اشتياق(كتايون ـ 
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باعث شده كه بخشي از  اين. افسارو دادي دست احساس خالص اما تصورم اينه كه. خوب بودمژگان ـ 

-نتيجة چنين فرآيندي همينه كه مي. قرار بگيرن شعاعالاسلوب و قواعد به طور اتوماتيك تحت 

  ! يك شعر احساسي و مؤثر اما با نگاه موشكافانه مشتتّ. بيني

  چطور؟ كتايون ـ 

و خونه، من اسم اينه نميبخشي از نثر كار با بخش ديگ! ت كندقّ. كنم كاملاً روشنهفكرميمژگان ـ 

  . ذارم ضعفمي

  ! احسنتجولايي ـ 

  مثلاً كجا؟ كتايون ـ 

  ! بدش به منمژگان ـ 

  .) گيردمي» كتايون«نوشته را از » مژگان«(

  :دقتّ كن! ايناهاش.... آ مژگان ـ 

  سهم من چيست؟                               

  از اينهمه سبزي           

  از اينهمه صراحت                                                  

  به جز پوسيدگي؟                                                                                         

  خب؟ كتايون ـ 

  ي تكه تكه شده، درسته؟ جملة سؤاليه كه بخاطر التزام شعريك ! درواقع يك سؤاله اينگان ـ مژ

  ! اوهومكتايون ـ 
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زنه، مسئله اينه كه اصلاً با بقيه منهاي اين كه خود اين سؤال اصلاً شعر نيست و توي ذوق ميمژگان ـ 

  . بدنه هماهنگي نداره

  ! اما نه ديگه تا اين حد. قبول دارمكتايون ـ 

گه بيت در عين حال كه اين اصل مي. كار تو لنگي داره» اصل تشكل و ساخت در شعر«طبق مژگان ـ 

تونه باشه اما بايد همة اجزاء كلام در جياگاه دقيق دستوري خودشون داراي اسلوب نثري مي

  . ر گذاشتبشينن تا يك ساخت استوار شكل بگيره و بشه نامش رو شع

  ! آهانجولايي ـ 

  ! براش نياري» اگر«و » اما«ارزو به دل موندم چيزي بنويسم كه تو اينهمه ..... اوف كتايون ـ 

  ! قرار نبود به دل بگيريمژگان ـ 

  . شوخي كردم جونمكتايون ـ 

  . خواي بخونيگفتي دوتا كار ميمژگان ـ 

  . فتيهمة انرژيمو گر. فعلاً بايد دوپينگ كنمكتايون ـ 

شه، راحتتر بتوني از بعضي اوقات كم دانشي باعث مي. لازمه عرض كنم، بنده كه لذّت بردمجولايي ـ 

  ! هاي پيرامون لذّت ببريپديده

  . شما كه پزشك حاذقي هستيد. اختيار دارينكتايون ـ 

  ...... )صداي زنگ در (

  كيه؟ كتايون ـ 

  ! دونمنميمژگان ـ 
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  .) رودشود و به طرف گوشي اف اف ميبلند مي» مژگان«(       

  ! ن موقع شب؟ياجولايي ـ 

گوشي را ! (نخير بفرمائيد تو..... بفرمائيد ..... آه ..... آقاي؟ .... بله ..... بله؟ ) داردگوشي را برمي(مژگان ـ 

  ! »پگاه«يعني خبرنگار اسبق روزنامة ! »پگاه«خبرنگار روزنامة ) گذاردمي

  رين؟ مصاحبه داجولايي ـ 

  ! »اسبق«گفتم كه مژگان ـ 

  موقع شب چيكار داره؟  اينكتايون ـ 

  ! دونستمكاش ميمژگان ـ 

  شناسينش؟ ميجولايي ـ 

  .... آره .... آره مژگان ـ 

  چي شده؟ به نظر آشفته مياي؟ ) آرامتر(جولايي ـ 

  .)شودوارد مي» مسعود شوري«(

  ! خانمها و آقاي محترم! شبتون بخيرخبرنگار ـ 

  ! بفرمائيد...... شب شمام بخير مژگان ـ 

  ! اميدوارم مزاحمتون نشده باشمخبرنگار ـ 

  ! راحت باشين.... نه .... نه ) خشك و سرد(مژگان ـ 

  از دوستانن؟ ) مكث و تعلّل(خبرنگار ـ 
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  ! » مژدهي«خانم ..... و » جولايي«دكتر..... فراموش كردم ..... بله .... آه مژگان ـ 

  ! چرا ايستادي جوان؟ بفرماجولايي ـ 

  چيزي ميل دارين؟ مژگان ـ 

  ! شممن زياد مزاحم نمي..... نه خبرنگار ـ 

  ! امرتون! بسيار خبمژگان ـ 

من . فراموش كردن كه منو متقابلاً به شما معرفي كنن» طلوعي«خانم ) برخورده وناراحت(خبرنگار ـ 

  . هستم» مسعود شوري«

  . اومكتايون ـ 

  . پيش از ورودتون اينكارو كرده بودممن مژگان ـ 

باعث خوشحالي و سعادت منه كه ترنم مدام اين آهنگ زيبا و خنده هاي شيرين اين مجلس خبرنگار ـ 

  ! شبانه، مانع اين نشده كه اسم حقير توي ذهن شما بمونه

  از چيزي مكدرين؟ ) تند(مژگان ـ 

  ؟ »طلوعي«چطور خانم خبرنگار ـ 

  ! يه»گان قدرتيمژ«اسم من مژگان ـ 

  ! زدمحدس ميخبرنگار ـ 

  رو؟ چي) عصبي(مژگان ـ 

اي آهني يك سلول انفرادي و نمور، بعضي از بستگي هارو زيرسؤال اين كه دوري و ميله خبرنگار ـ 

  ! برهمي
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  اين كيه؟ ) آرام(جولايي ـ 

  ! خواد شلوغ كنهنكنه ميكتايون ـ 

  ! »شوري«فهمم جناب منظورتونو نمي مژگان ـ 

  ! فهميدمن مطمئنم كه ميخبرنگار ـ 

زنين؟ من چيزي به شما اين موقع شب اومدين، وارد خونة من شدين و مدام دارين كنايه ميمژگان ـ 

  ! بدهكارم؟

  من چنين ادعايي كردم؟ ! ابداً! نه خيرخبرنگار ـ 

  ! خواينپس لطفاً صريحاً بگين چي ميمژگان ـ 

  . خوره خانمصراحت من به درد يك جمع نميخبرنگار ـ 

  ! ان آقااينها خوديمژگان ـ 

  شما كي هستين؟ خبرنگار ـ 

  بله؟ ) گيج(مژگان ـ 

  يك زن؟ همسر؟ محقق؟ نويسنده؟ كدومش؟ خبرنگار ـ 

  ! كنينام ميشما دارين خستهمژگان ـ 

 براي شنيدن اين موزيك و ديدن اصلاً. رو داشتماي موقع ورود انتظار چيز ديگه. متأسفم خبرنگار ـ 

  ! انگار هيچ اتفاقي نيفتاده. لبخندهاي بلوري و اين ليوانهاي نيم خورده، آماده نبودم

  ..... كنم لازمه بعضي از آداب اولية معاشرت رو به شما يادآوري كنم جوون احساس ميجولايي ـ 
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  .ممن خودم همه شو بلد. زحمت نكشين! نه دكتر) بلند(خبرنگار ـ 

  ! ساين ديوونه! شممن كم كم دارم نگران مي» مژگان«) به نجوا(كتايون ـ 

دوستانم و تشكيل اين جمع خوام كه براي دعوت ، واقعاً از شما معذرت مي»شوري«من، آقاي  مژگان ـ 

  ! توي خونه از شما اجازه نگرفتم

  .) خندندمي» جولايي«و » كتايون«(

  ! »بهرام طلوعي«خونة آقاي ! ، خانم»طلوعي«خونة آقاي ) بلند(خبرنگار ـ 

  !  اين ديگه به شما ارتباطي ندارهمژگان ـ 

  ! كنم تماس با پليس در اين جور موارد ضروريهجان، من تصور مي» مژگان«جولايي ـ 

  ! برنايشون دارن تشريف مي! نهمژگان ـ 

  ! دم كه برام گيلاسي پر كنيد و منو به جمع خالصانه تون راه بديدمن نيوم...... البتهّ ....... بله خبرنگار ـ 

  ! سريعتر....... تونو بگين پس خواستهمژگان ـ 

رو باهم » طلوعي«دونم شما اطلاع داريد كه من و آقاي حتي نمي...... راستش ) زهر خند(خبرنگار ـ 

  .گرفته بودن يا نه

  گه؟ چي داره ميجولايي ـ 

به من زنگ زد و گفت كه » طلوعي«يعني حدوداً چهل و پنج روز پيش آقاي .... روز اون خبرنگار ـ 

اون روز بيرون چيزهايي . خودمو رسوندم. ترسيده بود. خونه رو بهم ريختن و از من كمك خواست

. خواستم ببرم به خونة خودممي. ديده بودم كه بهش پيشنهاد دادم مداركشو برداره تا فرار كنيم

گفت ممكنه بياد و از ديدن اين مدام مي. دونست كجاييننمي. نگران شما بود خانماون مدام 

تا اونجايي كه يادمه گفت يه يادداشت براش گذاشتم كه فقط خودش سر ! وضع نگران بشه

يه مدتي زير . چشمامونو بستن و بعد از اون من نديدمش. مارو يه خيابون پائين تر گرفتن. درمياره
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بعد ظرف يك هفته . ولي ظاهراً در مورد اون سختگيرتر بودن! منهم .....ي بود شكنجه و بازجوي

بعد از اون به هر دري زدم تا بتونم كانالي پيدا كنم . من به قيد ضمانت آزاد شدم ولي اون موند

شه اگه بگم باورتون نمي. كه اجازه بدن ببينمش و يا حداقل از احوالس به طور دقيق مطلع بشم

. ام برسمارتها و توهين ها و رفتارهاي ناپسند رو تحمل كردم كه بتونم به اين خواستهبدترين حق

پرسيدم و توي همة اين تلاشها و دوندگيها يك چيز رو مكرر مي. چيزي برام خيلي جالب بود

  ! گرفتمجواب ثابتي مي

  چي؟ ) بي حوصله ـ سرد(مژگان ـ 

، هيچ كس تحت هيچ عنواني دنبالش نيومده »طلوعي«اين كه در طول مدت دستگيري آقاي خبرنگار ـ 

  ! چه ملاقات و چه پرسش احوال. بود

  ! ادامه بدين) كنداي ميسرفه(مژگان ـ 

چقدر ساده لوح و ! دن يا نه؟ اون دربارة شما نگران بوادامه بدم؟ شما زن ايشون هستي) بلند(خبرنگار ـ 

  ! ابله.... صوم و چقدر مع! بچه

  ! كنينشما دارين پاتونو از گليمتون درازتر ميمژگان ـ 

  .)كاملاً ساكتند» جولايي«و » كتايون«(

  ! اي كاش زن نبودينخبرنگار ـ 

  كنين اينجا كجاس؟ فكر ميمژگان ـ 

  ! اي كاش زن نبودينخبرنگار ـ 

  ..... شما . كافيهمژگان ـ 

تونستم توي صورتتون تف كنم يا بزنم توي گوشتون اونوقت راحتتر مي) كند ـ بلندقطع مي(خبرنگار ـ 

  ! خانم

  .) رودبه سرعت بلند شده و به طرف تلفن مي» جولايي«(      
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  . ديگه قابل تحمل نيستجولايي ـ 

  .)گيردشماره مي(

  ! قطعش كن عزيزممژگان ـ 

  . جان» مژگان«فهمي تو نميجولايي ـ 

  . »مژگان« هحق با دكتركتايون ـ 

  ! گفتم قطعش كنمژگان ـ 

  .) گذاردگوشي را روي تلفن مي» جولايي«(

  دونين شوهرتون كجاست؟ شما اصلاً ميخبرنگار ـ 

  ! برو بيرونمژگان ـ 

  ..... ذاريد كه نميخبرنگار ـ 

  ! برو بيرونمژگان ـ 

  . قبل از اينكه به پليس زنگ بزنم! حرفتو بزن و زودتر برو! » مژگان«بذار حرفشو تموم كنه جولايي ـ 

  ..... » طلوعي«خانم خبرنگار ـ 

  ! » قدرتي«ايشون فرمودن جولايي ـ 

  ! شايد به زودي يك بستگي ديگه، اين اسم رو دوباره، فيد كنه..... » قدرتي«..... بله ..... آه خبرنگار ـ 

  ! بندازش بيرون دكتر) به جولايي(مژگان ـ 

  ! زودتر حرفتو بزنجولايي ـ 
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يه و به همت اعضاي اكثرش جعلي. درست كردن» طلوعي«پروندة قطوري براي آقاي خبرنگار ـ 

حتي اونها نشستن و اثار شوهرتونو از زاوية تفكر، . فراهم اومده» انجمن ملّي نگارش«برجستة 

تونستن تا اونجايي كه مي! اشارات بگيرين تا اسم و معاني از كلمات، جملات و. تحليل كردن

. اش استفاده كردنحتي از بعضي از مصاحبه هاي قديمي. براي اثبات ادعاشون تلاش كردن

شد، حالا به عنوان نشانة بستگي حزبي داره جملاتي كه در زمان چاپش يه جور ديگه معني مي

قضيه كمك  بدجوري داره به اين» محاق«ن يعني شوو متأسفانه كار نا تمام آخر. شهتأويل مي

اونا موفق شدن از شوهرتون اعتراف بگيرن كه ! هه. كنه چون شخصيت اصلي كار يه كارگرهمي

  ! ساي دو آتشهيك توده

  !! ؟» بهرام«جولايي ـ 

ن مسأله ولي به اي. زنمدونم چه جوري تونستن اين كار رو بكنن، حدس هم نمينمي. بله آقاخبرنگار ـ 

رو » طلوعي«اونا عزم كردن كه آقاي ! ش»واو«به » واو«. ش جعل و دروغهايمان دارم كه همه

سانه ها و مطبوعات جزئيات ظاهراً تا يك هفتة ديگه ر. گمانجمنو مي! بكشن پائين و كشيدن

  !شبتون خوش) كندمكثي مي! (كننكشف مهمشونو توب بوق مي

  .) رودبه طرف در مي» شوري«(

  ! صبر كنينمژگان ـ 

  .) ايستدمي» شوري«(

-ظاهراً طبق گفتة خودتون تا يك هفتة ديگه اينا رو از طريق روزنامه ها و راديو و تلويزيون ميمژگان ـ 

  ! تونستم بفهمم

  !درستهخبرنگار ـ 

  ! پس براي چي اومدين اينجا؟ اين موقع شبمژگان ـ  

  ! ديگه مهم نيستخبرنگار ـ 



 ��ق

 

80 

 

  ! بگينمژگان ـ 

  ! بهتره فراموش كنيمخبرنگار ـ 

  ! بگين! نهمژگان ـ 

  . بينممن براي چيزي اومده بودم كه با ديدن جو اينجا، هيچ دليلي براي طرحش نميخبرنگار ـ 

  .) شودصداي موزيك قطع مي(

  بايد التماس كنم تا حرفتونو بزنين؟ مژگان ـ 

من بالاخره ديروز، تونستم از طريقي اجازة ! هرچن كه بي مرده. گممي! نيازي نيست...... نه خبرنگار ـ 

  ! رو بگيرم» طلوعي«ملاقات با آقاي 

  ديدينش؟ مژگان ـ 

  ! بلهخبرنگار ـ 

  ! خبمژگان ـ 

  ! الآن هيچ تفاوتي با يك بيمار رواني ندارهخبرنگار ـ 

  ...... بالاخره .... آه جولايي ـ 

تونه ولي به هرحال نمي. اش شايد مؤثّر بشهالبته در آيندة قضايي ناي. ندارهحال و روز خوبي خبرنگار ـ 

  . از سودجويي هاي حكومت دورش بكنه

  ...... كاملاً ..... يعني مژگان ـ 
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تنها چيزي كه منو عميقاً متأثر كرد و در واقع باعث شد اين موقع شب در خونة ! كاملاً..... بله خبرنگار ـ 

از من ! زنهاش، شمارو صدا ميهاي هذيانيبود كه مدام لابلاي پراكنده گوييشمارو بزنم، اين 

  . نگرانتون بود. سراغ شما رو گرفت

  ................. مژگان ـ 

  . سكنم اين بيرحمانهاحساس ميخبرنگار ـ 

  ............... مژگان ـ 

» مژگان«. ايچند لحظه!! شود ـ سكوتخارج مي» شوري«(        
  .) كند، سكوت را بشكندسعي مي. آيدخود مي به

  خوره؟ كسي قهوه مي.... آه مژگان ـ 

  .) جوابي نيست(

ذارمش تا دوباره مي. اين نوار هم كه تموم شده..... اوه . ريزمبراي شمام مي. خورمخودم كه مي         

  !  خانوم ما، شعر دومشو بخونه» كتي«

صداي موسيقي دوباره در فضا مترنّم  .تعويض و برگرداندن نوار(      
  .) شودمي

  . جون، بذاريم براي بعد، بهتره» مژگان«كنم من فكر مي) با تته پته(كتايون ـ 

  ! بذار قهوه بيارم بعد بخون! حرفشم نزن...... نه ..... نه .... نه مژگان ـ 

اي  در غياب او،سكوت شود ـ چند لحظهخارج مي» مژگان«(        
  .) گرددباز مي» مژگان« .»كتايون«و » جولايي«

  ! بخون! خب اينم قهوهمژگان ـ 
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  ..... گفتم كه كتايون ـ 

  ! مگه براي همين كار نيومده بودي اينجا؟ پس بخون.) كشدعصبي فرياد مي(مژگان ـ 

  ..... اي بابا !) داند چه بگويدنمي(جولايي ـ 

  .) كنداي ميسرفه....... (هرچي تو بگي ...... باشه ...... خيلي خب كتايون ـ 

  ديدمش با چشم گريز پايم مي«

  خورداز دل پهن دشتي كه با افق پيوند مي

  ديدمش با دست جويايممي

  در دل نارنجزاري كه خاكستر بستر شن پوش قلبم را 

  ».آميختبا بوي تازگي و حلاوت، در مي

ه است ـ پيداست خيره به تماشاچي روي مبل نشست» مژگان«(       
پنهاني احوال » جولايي«كه ذهنش جاي ديگري است ـ 

شود ـ به طرف بلند مي» مژگان«پايد ـ را مي» مژگان«
نگاه از » جولايي«ايستد ـ رود ـ خيره به بيرون ميپنجره مي
انگار كه براي » كتايون«نگرد ـ گيرد و به ما ميهمه مي
» بهرام طلوعي«صداي خواند ـ تاريكي ؛ در تاريكي خود مي

او به هم ريخته . شود كه با خود واگويه داردبرفضا پيره مي
  .) است و صدايش طنين دارد

» بهرام طلوعي«..... » بهرامم«..... من ...... من عضو هيچ دسته و حزبي نيستم ) تآرام و مبهو(بهرام ـ 

يه فلسفة » مينا«عصيان ) هنوز مبهوت خندد ـمي....... (؟ »مينا«؟ از بين كارام چرا »مينا«....... 

- مي..... اصلاً ..... گيره ي دست و پاگير جامعه رو داره به تمسخر مياون سنتها...... ديگه داره 

! چقدر خوب.) كندصداي شليك گلوله را تقليد مي! (مجوز شما اينه! ..... دونم، مجوز شما همراتونه

دنبال وجهه،اعتبار؛ گناه من چيه ........ گردن دنبال پايگاه مياونا دارن ..... بذارين من ادامه بدم 
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! ها؟ خب نويسنده باشم.) دهدگويي چيزي شنيده كه جوابش را مي(خوام با اونا باشم؟ كه نمي

آره ....... سوز باده ........ اين چه صدائيه؟ ...... تونه تعيين تفكر بكنه انجمن براي من نمي....... 

! اونا زندگي منن....... اس اونم يه چيز ديگه..... هم همةنجور » نجواي آتش«! سرده چقدر...... 

ش چرنده اينا همه) بلند....... (شه كه من س دليل نمييه گاركر ساده» محاق«اگه شخصيت ...... 

نبايد  اينجا..... شنوم صداي زوزة گرگ مي) آرامتر...... (خورن دلايلتون به درد خودتون مي..... 

اونا ! ...... كننداونا دارن گوشه و كنار رو به ايدئولوژي خودشون، مسلح مي......... گرگي باشه نه؟ 

ناخنهاي منو بكشين؟ من كه امضاء كردم ...... اونا جشن دارن ....... دن دارن ضيافت ترتيب مي

...... كاري نداشته باشين » مژگان«ولي با ) گيردآرام مي..... (من حزبي هستم ..... آره ) فرياد..... (

يه جايزة ديگه بهش ...... آره ! اون سياستمدارتر از منه...... اون ...... اون ..... س اون هيچ كاره

تو حرف ...... اش تموم شده باشه »نامهواژه«شايد تاالآن ...... جايزه مفخم پادشاهنشاهي ! بدين

به خاطر من از ! كارش! شغلش..... اون كاري نكرده ! برهبايد » مسعود«...... مونده بود » گاف«

! ..... سردمه...... دونم شما مجوز همراتونه خودم مي! جوون خوبيه..... دونين؟ مي...... دست داده 

  ! سردمه

  .)صداي زوزه گرگي با طنين(

!  »مژگان«...... چقدر سرده ........ ، كاري ندارن »مژگان«ولي اونا با ناخنهاي ...... گرگ ...... گرگ          

  ! » مژگان«...... 

  

  .)حكومت مطلق تاريكي(

                 ايوب آقاخاني                                                                       

  78بهار و تابستان                                                                  

  82بهار : بازنويسي                                                               
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  ....اين نمايشنامه 

ـ به  82در چهاردهمين جشنوارة استاني ـ سال » رامين راستي«براي نخستين بار به كارگردانيِ           

نمايشنامه نويسي شد و به جشنوارة  روي صحنه رفت و برنده هفت جايزه، از جمله جايزة اول

» محاق«اي نيز جايزه نمايشنامه نويسي به اي همان سال راه يافت؛ در جشنوارة منطقهمنطقه

  . تعلّق يافت و مورد تقدير قرار گرفت

  

  .....همچنين 

برگرداني شنيداري براي راديو از اين نمايشنامه، ـ كه البتهّ تفاوتهايي به ضرورت ساختمان راديويي          

، 1378و با بازي بازيگران زير به سال » صدرالدين شجره«با نسخة حاضر داشت ـ به كارگردانيِ 

  : در ادارة كلّ نمايش صداي جمهوري اسلامي ايران توليد و پخش گرديد

  

  مژگان..................................................... مهين نثري  

  دكتر جولايي............................................. رامين پورايمان 

  بهرام طلوعي................................................ محمد عمراني 

  مسعودشوري............................................. ايوب آقاخاني 
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  شاهيني............................................. همايون ايرانپوي 

  منصور........................................... احمد شمس آصف 

  مرد... ........................................................وفايي  عباس

  كتايون................................................... بهناز جعفري 

  !همين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


